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 چكيده
حكايات بسياري از زاهدان در كتب ادبي جمع آوري و نقل شده كه منابع اصلي آنها 

ايات زاهدان و اي از حك از جمله اين كتب پند پيران است كه مجموعه. مشخص نيست
با توجه به اينكه منابع حكايات اين كتاب . صوفيان مشهور را در خود جاي داده است

مشخص نيست، در اين گفتار برآنيم كه با كاوش در منابع عربي و ايراني معتبر و دست اول، 
 21هاي پژوهش،  بر اساس يافته. هاي اصلي اين حكايات را مورد بررسي قرار دهيم ريشه

تن از زاهدان قرن اول و دوم هجري است در  16از حكايات پند پيران كه در مورد  حكايت
اين حكايات يا به صورت كامل . منابع عربي و ايراني پيش و پس از اين كتاب نقل شده است

اند يا بخشي از آنها اخذ شده است و اين نشان از آن دارد كه  در پند پيران نقل شده
  .رح و نقل حكايات خود از منابع عربي بهره برده استنويسندة پند پيران در ش
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  مقدمه

كرد، اما در عهد ايشان و  پيامبر اسلام هر چند افراط در زهد و پارسايي را منع مي
هاي جهاني را  ن غالباً از خوف خدا پرواي لذتشك تحت تأثير آيات قرآني، مسلمانا بي

نداشتند و مخصوصاً با سادگي و فقري كه با زندگيشان همراه بود صبر و زهد و قناعت را 
اين ميل به عزلت و زهد در دورة بعد از . كردند چنان كه شيوة زاهدان است رعايت مي

گونه  بدين. ن قوتي بيشتر يافتاي از مسلمانا خلفاي راشدين و در دورة بني اميه در بين عده
روايات زيادي در . بين صحابه كساني بودند كه تحت تأثير قرآن گرايش به زهد يافته بودند

مورد صحابه از جمله ابوذر، حذيفة بن اليمان، عبداالله بن رواح، سلمان فارسي و خباب بن 
از . ار پديد آمدنددر ميان تابعين و نسل پس از صحابه نيز زاهدان بسي. الارت آمده است

را گويند فالجي روي داد از مداوا اجتناب كرد و گفت نه بيمار ماند » ربيع بن خُثَيم«جمله 
: 1389زرين كوب،(كه در عبادت از هيچ نكته غافل نبود» ابومسلم خولاني«. و نه طبيب

 بعدها بر اثر دگرگوني روزگار، شيوع افكار فلسفي افلاطون و ارسطو، ترجمة). 46-47
هاي زهد و پند و حكمت و فلسفه يوناني، پهلوي، هندي و سرياني به زبان  هاي كتاب آموزه

پس از تابعين نيز نسل ). 49:1383حلبي،(عربي، عرفان در ميان مسلمانان رواج يافت
در اواسط قرن دوم هجري، گروهي همچون رابعه . ديگري از زهاد و صوفيان به وجود آمد

با عنوان تصوف ) 161ف(و ابوهاشم كوفي ) 161ف(م ادهم و ابراهي)  135ف(عدويه 
شاخص اصلي اين دوره كه تا اوايل قرن سوم هجري ). 41-38: 1386يثربي،(رسميت يافتند

ادامه داشت، همان زهد افراطي، تندروي در ترك دنيا، پشت پا زدن به امورات زندگي 
تار نيز ما بر آنيم با كاوش در در اين جس). 141:1367عميد زنجاني،(مادي، تحقير ثروت بود

منابع عربي و فارسي حكاياتي كه در مورد اين زاهدان در كتاب پند پيران نقل شده است را 
بنابراين، هدف ما واكاوي منابع اين حكايات در منابع عربي و فارسي پيش از . بازيابي كنيم

ندة پند پيران از منابع اعتقاد ما بر اين است كه نويس. كتاب پند پيران يا پس از آن است
همچنين در صدد . عربي و فارسي كهن در حكايات كتاب خويش استفاده كرده است

. آيا حكايات پند پيران از ديگر منابع اخذ شده است؟. پاسخگويي به اين پرسش نيز هستيم
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در اين صورت كميت و كيفيت اين اقتباس چگونه است؟ تفاوتها و شباهتهاي حكايات نقل 
 . پند پيران با حكايات نقل شده در منابع عربي چيست؟ شد در

  پيشينه پژوهش
در مورد پيشينة پژوهش بايد گفت با تحقيق نظام مند در كتب و مقالات به مقالاتي 

تشكيكي در تقسيم « -1: خوريم كه در مورد تصوف به نگارش درآمده است از جمله برمي
خطيبيان، قدرت االله و » سانبندي معروف مكاتب تصوف و عرفان بغداد و خرا

هاي مربوط به مرگ خارق العاده در  طرحي براي طبقه بندي قصه« -2). 1390(همكاران
سيري در « -3). 1387(بازي، ايرج شه» متون عرفاني منثور تا پايان قرن ششم هجري

 هاي زهد و تصوف در انديشه زمينه« -4). 1391(بابايي، يلدا» تصوف از آغاز تا قرن پنجم
اما پژوهشي در زمينة ). 1389(سيد ترابي محمود آباد، سيد حسن و همكاران» حسن بصري

مأخذ شناسي كتاب پند پيران انجام نگرفته است و اين نخستين پژوهش مستقل در اين 
  . رود زمينه به شمار مي

  پردازش موضوع-2
ويسندة آن پند پيران، يكي از كتب ادبي به جاي مانده از قرن پنجم هجري است كه ن

اين كتاب در برگيرندة حكاياتي است در موضوعات مختلف از جمله زندگي . ناشناخته است
كه بيشترين سهم حكايات اين كتاب را كرامات و شيوة ...پيامبران الهي، امامان معصوم و

حكايات را در  175اين كتاب . دهد زندگي زاهدان و صوفيان مشهور به خود اختصاص مي
شخصيت از ميان  16حكايت از  22كه ما در اين نوشتار به مطالعه موردي  خود جاي داده

صحابه پيامبر، تابعين و صوفيان و عارفاني خواهيم پرداخت كه به زهد و رياضت نفس 
برخي از اين حكايات در پند . اند اند و در دو قرن اول و دوم هجري زيسته شهرت داشته

اند  ، ولي در ديگر منابع به صورت جداگانه نقل شدهاند پيران در قالب يك حكايت نقل شده
اند، ولي نويسنده پند پيران آنها  دهد در اصل هر كدام از آنها يك حكايت بوده كه نشان مي

بنابراين، ما با . را به شيوة داستاني در كنار هم نهاده و آنها را شرح داده و نقل كرده است
يابيم و اقوال و  هاي آنها را مي ي سرچشمهكاوش در منابع كهن و معتبر عربي و فارس

پس . دهيم سخنان اين زاهدان و اشاراتي كه به حكايات آنها شده را نيز مورد بررسي قرار مي
  :ما در موارد ذيل به بحث و بررسي خواهيم پرداخت
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  )ص(صحابة و ياران پيامبر . 2-1
  
  سلمان فارسي. 2-1-1
  1زهد سلمان فارسي. 2-1-1-1

وي را هر سال پنج هزار درم از بيت المال علوفه . به مداين امير بود» سيسلمان فار«
بستدي و به درويشان بدادي و خود زنبيل خرما بافتي و فروختي و قوت خود از آنجا . بود

در همة ملك وي گليمي داشت از پشم شتر كه به روز آن پوشيدي و در شب دو تا . خوردي
قسمت كردي، نصيب خود از آن گوسفند بستدي و چون بيت المال . كردي و بدو خفتي

گوشت آن به درويشان صدقه كردي و پشم آن گوسفند برستي و از آن رسنها تافتي و 
پوست آنها را انبانها كردي و چون به غزا كردن رفتندي، آن ريسمانها و انبانها بياوردي تا 

   ).110:پند پيران( اگر غُزات را در بايست بودي، بستدندي
 سلمان عطاء كان: بخش حكايت در منابع عربي پيش از پند پيران نقل شده است اين
 ويلبس نصفها، يفترش هعباء في يخطب الناس من الفا ثلاثين علىَ وكان آلاف، خمسة
ابن (و ) 124:1420شيباني،(...يده سفيف من ويأكل أمضاه، عطاؤه خرج إذا وكان نصفها،
و ) 550/ 11: 1387طبري،(و ) 522/ 2: 1401سوي،فارسي ف(و ) 524/ 2: 1406زنجويه،

و ) 98:1997ابن جوزي،(و ) 5013/ 1: 1418ابن ابي حديد،(در منابع پس از پند پيران
حقوق سلمان پنج هزار : ترجمه .گونه نقل شده است نيز اين) 292/ 1: 1419عمراني يمني،(

يد، براي سي هزار نفر پوش كرد و نصفش را مي بود و بر روي عبايي كه نصفش را پهن مي
  .كرد بخشيد، از دست رنج خود معيشت مي كرد و وقتي حقوقش را مي سخنراني مي

  سلمان و حمل كردن بار. 2-1-1-2
جست كه  آمد، مردي سپاهي اسپست خريده بود و كسي مي روزي مي) سلمان فارسي(

بانگ كرد . ارستنگاه كرد، سلمان را ديد گليمي پوشيده، پنداشت كه مزدور ك. آن برگيرد
اي راه برفتند، مردي  چون پاره. وي را كه اين سپست برداشت و هيچ نگفت كه من اميرم

: بري؟ خداوند سپست را گفت اصلح االله امير، اين چيست بار كه تو مي: پيش آمد و گفت
تو در دل خود خوش كرده بودي : سلمان گفت. در پاي او افتاد و عذر خواست. اين اميرست
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عهدي كردي با من كه : گفت. چون به خانة او رسيد، بيفگند. خانه برَم، آنگه بيفگنمتا در 
  ).111-110:پند پيران(بيش از اين كسي را سخره نگيري

 علفَاً رجلٌ اشتَْرىَ :اين حكايت در منابع عربي پس از پند پيران با تغيير نقل شده است
،هَفَرسقاَلَ لانَ ولْمسا: لي ِفَارس،الَ يَلْ، تعملَ فاَحمفَح ،هعاتَّبو ونَ النَّاسلِّمسلىَ يانَ، علْمس 
/ 10: 1402ابن منظور،(و ) 252/ 11: 1400مزي،(...الفَْارسِي سلْمانُ: قَالَ هذَا؟ منْ: فقََالَ
مان مردي براي اسبش دستة علفي خريد و به سل: ترجمه): 193/ 15: 1420صفدي،( و) 48

مردم به . گفت اي فارسي، بيا و اين را بردار، پس سلمان علف را برداشت و به دنبال او افتاد
  ...سلمان فارسي: اين كيست؟ گفتند: كردند، گفت سلمان سلام مي

اي نقل شده  اين حكايت در منابع عربي پيش از پند پيران با اندكي تغيير و به گونه
فَاشْتَرىَ رجلٌ  .أنََّه كاَنَ أمَيرًا باِلْمدينةَِ ،فاَرسِي رضي اللَّه تعَالىَ عنهْوذكُرَ عنْ سلْمانَ الْ: است

) 188:1421سمرقندي،...(تعَالَ فَاحملْ: منْ عظَمائها شيَئًا، فَمرَّ بهِ سلمْانُ فَحسبه علْجا فقََالَ
پس يكي . ارسي نقل است كه او امير شهري بوداز سلمان ف: ترجمه): 53/ 2: 1424آبي،(و 

  ...از بزرگان شهر چيزي خريد، پس سلمان بر او گذشت، پس او را كافري پنداشت
  سلمان و دوري از دنيا دوستي. 2-1-1-3

سلمان را ديدند . را اجل فراز رسيد، قومي به نزديك وي آمدند به عيادت» سلمان«چون 
نه از بهر مردن : گريي؟ گفت چرا مي: گفتند. ار زارگريست ز زد و مي دست بر زانو مي

و ليكن رسول االله عليه و سلم با ما عهد كرده بود كه اگر . گريم و نه از بهر زور دينار مي
خواهيد كه من را ببينيد و در قيامت به من رسيد، دنيا جمع مكنيد و از دنيا چنان رويد كه 

چون نگاه كردند . نبايد كه سيد را نبينم. ام دهو اكنون من چندين قماش گرد كر. روم من مي
  ).111:پند پيران(اي و پالاني و گليمي در خانة وي طغاري ديدند و مطهرهّ

: اين حكايت در منابع عربي پيش از پند پيران با اندك تغيير و حذف نقل شده است
 جزعا أبكي ما واالله قاَلَ يبكيك ام لهَ فقَيل بكىَ عنه االله رضي الفَْارسِي سلمان احتضرَ ولما
 قاَلَ وسلم علَيه االله صلى االله رسول إِلَينَا عهده عهد ولكَن الدنْيا على حرصا ولَا الْموت من

 ثلََاثوُنَ قيمته فإَِذا ترك ما جميع في نظر مات فلََما الرَّاكب كزاد الدنْيا من أحدكمُ بلَاغ ليكن
ابن (و ) 27/ 10: 1417بلاذري،...(كسرىَ مدائن الْمدائن على أمَيرا كاَنَ وقد درهما
وقتي مرگ سلمان فارسي فرا رسيد و او گريه كرد و به او : ترجمه): 124:1406خراط،
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تابي و ترس از مرگ و حرص بر دنيا گريه  من به خاطر بي: كني؟ گفت گفتند چرا گريه مي
زاد و توشة شما از دنيا بايد : ول االله عهد و پيمانش را براي ما بازگو كرد و گفترس. كارم نمي

همچون توشة سواركار و مسافري باشد و وقتي كه مرد در همه چيزي كه به جا گذاشته، 
  . و اين در حالي بود كه او امير مدائن بود. نگاه كند بايد ارزش آنها سي درهم باشد

  2همانسلمان فارسي و م. 2-1-1-4

شبي به خواب ديدم : رحمة االله عليه گفت» مالك بن دينار«: در پند پيران آمده است
. كند برخيز و به فلان جاي رو كه من را دوستي هست و تو را آرزو مي: كه كسي من را گفت

پيري را . روز سيوم برخاستم و برفتم. ديدم اتفاق نيفتاد، تا سه شبانه روز همچنان خواب مي
و عليك : گفت. من فراز شدم و سلام كردم. گفت ايستاده بود در مسجد و بانگ ميديدم كه 
اي،  اي شيخ، تو من را نديده: و من به تعجب بماندم و گفتم. »مالك بن دينار«السلام يا 

در . آنكه تو را نزد من فرستاد، من را آشنا كرد تا تو را بشناختم: چون من را شناسي؟ گفت
اي  اي دريغا، اگر پاره: پس دست فراز كردم و گفتم. شام تمام بكردممسجد رفتم تا نماز 

بخيز و اين : اين مرد پير زني داشت، دخترك را گفت! نمك بودي كه با اين نان بخورديمي
دخترك برفت و نمك . اي نمك بستان و بياور كوزة آب به دكان بقال بر و گرو كن و پاره

الحمد االله كه : چون فارغ شدم، گفتم. مك بخوردمن] و[من دست فراز كردم و نان . آورد
اي شيخ، اگر تو را قناعت بودي، كوزة ما : زن گفتپير. ما را قناعتي داده است خداي تعالي

تو را چگونه قناعت است كه از ما نان خورش خواستي كه . به دكان بقال به گرو نبودي
بخروشيد و جامه بر » ك بن دينارمال«. هفده سال است تا در خانة ما نان خورش نبوده است

  ).20:پند پيران(خود بدريد و خاك بر سر كرد و از آنجا بيرون آمد و برفت
اين حكايت در منابع پيش از پند پيران با تغيير نقل شده است، ولي به سلمان فارسي 

وروى الأعمش عن أبي وائلٍ أنه قال مضيت مع صاحبٍ لي نزور : نسبت داده شده است
... قدم إلينا خبز شعيرٍ وملحاً جريشاً فقال صاحبي لو كان في هذا الملح سعتراًسلمان ف

با يكي از : اعمش از ابو وائل روايت كرده است، گفت: ترجمه): 327/ 5: 1412زمخشري،(
وستم گفت اي كاش با دوستانم مهمان سلمان شديم و او نان جو و نمك براي ما آورد و د

  ...ن بوداين نمك آويش
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منابع پيش از پند پيران به اشكال ديگري نيز نقل شده است و باز در مورد سلمان  و در
غزالي، ...(رجل فقدم إليه كسرا وملحا ضاف سلمان الفارسي: وقيل :فارسي ذكر شده است

اي نان و نمك برايش  مردي مهمان سلمان شد و او پاره: گويند مي: ترجمه: )11/ 2: تا بي
  ...آورد
فرهن سلمان ! أما من جبن: الفَْارسِي رجلا فقَدم إِلَيه كسراً وملحاً، فقََالَأضَاف سلمان  
اي نان و  سلمان فارسي مردي را مهمان كرد و پاره: ترجمه): 53/ 2: 1424آبي،(...ركوته

اش به در گرو  پس سلمان كوزه! اي كاش پنير بود: پس آن مرد گفت. نمك براي او آورد
  )...كرايه داد(نهاد 
  اويس قرني و سفارش پيامبر. 2-1-2
: مردي بزرگ بوده كه پيغمبر صلوات االله عليه ياران را وصيت كرد و گفت» اويس قرني«

بگرويده است و ليكن يا عمر و . خوانند» اويس قرني«ياران من، مردي است در قرن كه او را 
وي را دريابيد كه من از و بدان وقت . يا علي، رضوان االله عليهما، شما هر دو او را دريابيد

تا من را به : سلام من به وي رسانيد و او را بگوييد. دنيا رفته باشم و به عرفات او را ببينيد
اي است، بايد كه تو به دعا  يا رسول االله، او بنده: ياران به تعجب بماندند، گفتند. دعا ياد دارد

عاي از امتان من به عدد گوييد كه به قيامت، خداي ت چه مي: گفت. او را ياد داري
  ).76:همان(دگوسفندان ربيعه و مضر به شفاعت وي بيامرز

پيامبر از حضرت علي و عمر بن خطاب خواست كه هر كس اويس قرني را ديد از او 
در منابع عربي پيش از پند پيران به . طلب مغفرت كند و از او بخواهد كه او را دعا كند

: رساند را به اويس مي) ص(اشاره شده كه او پيام پيامبر ديدار عمر بن خطاب و اويس قرني 
: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له: إن رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قد قال: فقال عمر

أويس لا يدع باليمن غير أم، وقد كان به بياض، فدعا اللَّه، فأذهبه عنه إلا مثل الدينار أو 
ابن (و ) 202/ 3: 1427ابن ابي خيثمة،(...قيه منكم، فمروه فليستغفر لكمالدرهم، فمن ل

عقيلي (و ) 315/ 1: 1419اصفهاني،(و ) 110/ 2: 1418جرجاني،(و ) 204/ 6: 1410سعد،
ابن (و ) 79/ 2: 1405اصفهاني،(و ) 277/ 1: 1420شيباني،(و ) 137/ 1: 1404مكي،

: 1403بغوي،(و ) 110/ 9: 1423لالكائي،(و ) 128/ 9: 1423بيهقي،(و ) 44:1405حبيب،
ابن ابي (و ) 148/ 1: 1423ازدي ميورقي،) (375/ 6: 1408بيهقي،(و ) 205/ 14
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رسول االله : عمر گفت: ترجمه: )404/ 3: تا حاكم نيشابوري، بي(و ) 397/ 6: 1409شيبه،
جز  شود و كسي آيد كه به او اويس گفته مي گفته است، مردي از يمن به سوي شما مي

پس خدا دعا كرد و تنها . خواند و سفيدي در بدن او وجود دارد مادرش در يمن او را فرا نمي
پس هر كسي او را ديد به سوي او رويد تا . اندازة دينار و درهمي از آن سفيدي باقي ماند

  .براي شما طلب مغفرت كند
علي رضي االله عنهْما قَالَ لعمر و :در ديگر منابع عربي پيش از پند پيران نيز آمده است

و ) 70: تا قزويني، بي(و ) 681: تا اصفهاني، بي(...إنَّكُما تلقيان أويساً القَْرني فأقرئاه مني السلاَم
) پيامبر: (ترجمه): 37:1983اسفرايني،(و ) 92/ 1: 1408قزويني،(و ) 46:1405ابن حبيب،(

  .لامم را به او برسانيدهر كدام از شما اويس را ديد س: به عمر و علي گفت
مربوط به شفاعت خواهي از اويس اشاره شده  در منابع عربي پيش از پند پيران به بخش

لهْ أَوصى أبَا بكْرٍ وأخَبْرَه بِما قَالَ لهَ جِبريِلُ في أُويسٍ القَْرنْي وقَالَ فإَنِْ أنَتْ أَدركْتهَ فَس :است
و َةَ لكيالشَّفَاعتُ1417سيوطي،(و در منابع پس از پند پيران) 34/ 2: 1399كناني،... (لأم :

پيامبر به ابوبكر توصيه كرد و آنچه در مورد اويس قرني جبرييل به او : ترجمه): 411/ 1
  .اگر او را ديدي براي خودت و امت من طلب شفاعت كن: گفته بود او را آگاه كرد و گفت
كان : پيران نيز بخش شفاعت خواهي از اويس نقل شده است در ديگر منابع پيش از پند

: تا أبي يعلي، بي(...أويس القرني يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر فكم يدخل في شفاعة
) 322/ 2: 1406ديلمي،(و ) 378/ 6: 1408بيهقي،(و ) 106/ 6: 1424خرگوشي،(و ) 62/ 2
ابن أبي (و ) 1252/ 2: 1408حناني،(و ) 227/ 2: تا غزالي، بي(و ) 278:1420شيباني،(و 

و ) 113/ 9: 1423لالكائي،(و ) 580:1418زهري،(و ) 397/ 6: 1409شيبة،
جمعيت زيادي همچون : ترجمه): 348/ 6: 1427ابن ابي حاتم،(و ) 353:1977بغدادي،(

  ...قبيلة ربيعه و مضر در شفاعت او هستند
  تابعين. 2-2
  صفوان بن سليم. 2-2-1

گفتند و با خداي تعالي نذر كرده بود كه » صفوان بن سليم«كه او را  مردي بوده است
اگر وقتي خواب بر . چهل سال برفت و پهلو بر زمين ننهاد. تا زنده باشد پهلو بر زمين ننهد

وي غالب شدي، سر بر زانو نهادي و يك ساعت بياسودي، سبك برجستي و به عبادت 
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: گفتند. ر گشت و بيماري بر وي سخت شدچون عمرش به آخر رسيد، بيما. مشغول شدي
البته هم بدين حال از دنيا بيرون نخوااهم : گفت. اي پير، نتواني نشست، پهلوي بر زمين نه

و بر ديوار تكيه . ام با خداي تعالي و عهد خود نشكنم و نذر خود تباه نكنم شد كه عهد كرده
نگه كردم، پيشاني وي : يدو آنكس كه او را بشست، گو. زد و همچنان جان تسليم كرد

  ).25:پند پيران(سوراخ شده بود از بس كه سجود كرده بود و پيشاني بر زمين سوده بود
انَ ك:با تغيير و حذف نقل شده استدر منابع عربي پيش از پند پيران  اين حكايت

فوْانَ حلَف أنَْ لا يضعَ جنْبه إنَِّ ص. صفوْانُ بنُ سلَيمٍ يصلِّي في الشِّتَاء في السطحِْ، وإنه لترم
لقْىَ اللَّهتَّى يضِ حو در منابع ) 2453/ 5: 1419اصفهاني،(و  )818: تا اصفهاني، بي(...إِلىَ الأَر

: 1402ابن منظور،(و  )184/ 16: 1420صفدي،(و ) 33/ 1: 1315شعراني،(پس از پند پيران
صفوان بن سليم در زمستان بر : ترجمه .ستنيز با تغيير و حذف نقل شده ا) 96-96/ 11

خواند تا اينكه پايش ورم كرد و سوگند ياد كرد تا روز مرگش پهلويش را  روي زمين نماز مي
  ...زمين نگذارد

كَانَ صفوْانُ بنُ  :در منابع عربي پيش از پند پيران به شكل ديگري نيز نقل شده است
سنْ مم ُخْرجي كَادمٍ لَا يلَيسلَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ِالنَّبي قاَلَ. جِدكىَ وب ُخْرجأنَْ ي ادفإَِذَا أَر :

هإِلَي ودأنَْ لَا أَع صفوان بن سليم تقريباً از مسجد نبي : ترجمه): 59:1417ابن ابي دنيا،(أخََاف
  ..باز نگردم ترسم كه مي: وقتي خواست بيرون رود گريست و گفت. رفت بيرون نمي) ص(

أنََّ صفوْانَ بنَ  :در منابع عربي پيش از پند پيران به عبادت زياد صفوان اشاره شده است
إِلَّا أنََّه يريِد أنَْ  .نعَم: قَالَ. كأَنََّ لَك حاجةً: سلَيمٍ لَما حضرَ، حضَرَه إخِوْانهُ، فَجعلَ يتقَلََّب، فقََالوُا

وا عتقَوُملِّيصفَي قوُمفَي ْ56:1406ابي دنيا،(و ) محتضرين 169:1417ابن ابي دنيا،(...نه :(
وقتي صفوان بن سليم زمان مرگش فرا رسيد، برادرش نزدش حاضر شد و آنرا : ترجمه

از آنها خواست او را بلند كنند تا نماز . بله: گفت. گويي نيازي داري: برگرداند و به او گفتند
  ...بخواند
صفوان  :ر منابع پس از پند پيران نيز به سوراخ شدن پيشاني صفوان اشاره شده استد

گفته شده : ترجمه): 503:1413ذهبي،( وقيل إن جبهته ثقبت من كثرة السجود ...بن سليم
  .كه پيشاني صفوان از كثرت سجده سوراخ شد

  3مسروق بن اجدع و عبادت زياد او. 2-2-2
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ا مسروق بن اجدع خواندندي و پيوسته همة ساق وي مردي بود از تابعين كه او ر
گريستي از آن رنج  كرد و وقت بودي كه در نماز مي آماسيده بودي از بسيار نماز كه مي

نهي؟  اي پسر، چرا بر تن ضعيف خود مي: يك روز مادرش گريان پيش آمد، گفت. كشيدن
را از رنج كشيدن چاره نيست يا اي مادر، بنده : گفت. اند كه نه همه دوزخ از براي تو آفريده

اگر بِرَهم فضل ايزد تعالي است و اگر درمانم، آنچه وسع و طاقت من باشد . بِرَهم يا درمانم
. كرده باشم و تا قيامت در حسرت نمانم و خود را ملامت نكنم كه اين همه از كاهلي توست

گريي؟ چندان رنج كه  ياي شيخ، چرا م: گفتند. چون وي را وقت مرگ آمد، زار زار بگريست
تو كشيدي و چندان عبادت كه تو كردي، چه جاي گريستن است؟ چگونه نگريم؟ من را 

ام و شب و روز  هفتاد سال است كه ايستاده. كسي نيست بر من به گريستن، سزاوارتر از من
. خندانم درِ بهشت خواهند گشود يا درِ دوز. اكنون وقت آمد كه در بر من بگشايند. گريم مي

  ).22-21:پند پيران(اي كاشكي كه از مادر نزادمي تا اين رنج و محنت بر من نيامدي
در منابع عربي به زهد و رياضت نفس و عبادت زياد مسروق بن اجدع اشاره شده است 

اند يا با حذف و تغيير ذكر  هايي از حكايت وي در پند پيران را يا عيناً نقل كرده كه بخش
عن امرأة : ي كه پاي وي به دليل نماز خواندن زياد ورم كرده استمثلاً بخش. اند كرده

منابع عربي پيش  ...همسروق قالت ما كان مسروق يوجد إلا وساقاه قد انتفختا من طول الصلو
و در  )235/ 13: 1417خطيب بغدادي،(و  )561/ 2: 1401فارسي فسوي،( از پند پيران

: تا نووي، بي(و ) 40/ 1: 1419ذهبي،(و ) 32-31 :تا ابن مبارك، بي(منابع پس از پند پيران
): 112:1417يافعي،(و ) 245/ 24: 1402ابن منظور،(و ) 65/ 4: 1405ذهبي،(و ) 88/ 2

شد جز اينكه از شدت نماز خواندن پاهايش  مسروق ديده نمي: همسر مسروق گفته: ترجمه
 ...باد كرده

نيز در منابع عربي پيش از پند  همچنين در مورد گريه و ترس زياد او از روز قيامت
  :پيران آمده است

ما : ه، فقيل لهو، فاشتد بكاهفاوحكي عن مسروق بن الأجدع أنه بكى حين حضرته ال
از مسروق نقل : ترجمه: )160:1423تستري،(...هوكيف لا أبكي، وإنما هي ساع: يبكيك؟ قال

كني؟ و او  چرا گريه مي: ندبه او گفت. است كه او وقتي مرگش فرا رسيد، به شدت گريه كرد
  ...چگونه گريه نكنم، اكنون كه زمان رفتن است: گفت مي
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  عطاء بن سلمَي. 2-2-3
چهل سال از شرم خداي تعالي در آسمان نگه نكرده بود، چهل سال » عطاء بن سلمي«  

نخنديده بود و كس او را خندان نديده بود و هر گه كه گريستن گرفتي سه شبانه روز 
گريستي و يك ساعت نياسودي و اگر وقتي بادي برخاستي يا رعد غريدن گرفتي يا برق  مي

جستن گرفتي او را دل از جاي بشدي و هفت اندامش لرزيدن گرفتي، گاه برخاستي و گاه 
اين محنت كه مردم را : گفتي كه لرزيدي و با خود مي بنشستي و چون برگ درخت مي

هر شب نوحه كردي و . من بميرم همه مردم بياسايند آيد از شومي گناه من است، اگر مي
بايد گذشت و خصمان من را  اي تن، هشيار باش كه اينك مرگ آمد و از دوزخ مي: گفتي مي

كشند و نيمي به چپ، و قاضي خداي عزّ و جلّ باشد و زندان  اند و نيمي به راستم مي گرفته
نبان رشوه ستاند و نه زندان هرگز ويران نه قاضي ميل كند و نه زندا. دوزخ و زندانبان مالك

واويلاه، من را به قيامت كجا خواهند برد؟ سوي دوزخ با حسرت و ندامت يا سوي . شود
پيري به خانة وي آمد به . گريستي گفتي و مي بهشت با ناز و كرامت؟ همه شب اين مي

مي تر شده و آب او را ديدم اندر گوشة خانه نشسته بود و گرد بر گرد وي ه: گفت. زيارت
شيخ هم بدان خانه كه : پنداشتم كه طهارت كرده است، بيرون آمدم و پرسيدم كه. ايستاده
گريد، زمين  اين آب چشم وي است كه از بس كه مي: كند؟ گفتند كند، طهارت مي نماز مي

اي شيخ، حال خود : گفتند. از پس مرگ وي را به جواب ديدند. گرد وي همه تر شده است
. نيكويي بسيار ديدم و خداوند را نيكوكار و آمرزگار ديدم: گفتا. كه چگونه است بازگوي
لاجرم اينجا هميشه خندانم و با : گفت. در دنيا هميشه گريان بودي و تبسم نكردي: گفتند

اي : به من ندا كرد كه: خداي تعالي با تو چه كرد؟ گفت: پرسيدند كه. راحت و شادي
ندانستي كه من : گفت. با خدايا، از بيم تو بگريستم: ؟ گفتم، چرا چندان بگريستي»عطا«

خداوند آمرزگارم و رحمت كننده بر همه كس كه در فرمان من عاصي نشود و كسي كه از 
  ).36-35: پند پيران(بيم من بگريد تا چندان زمين تر شود، من او را عذاب نخواهم كرد؟

مكث عطاء  :ران نقل شده استاين بخش از حكايت در منابع عربي پيش از پند پي
لا يرفع رأسه إلى السماء حياء من االله عز و و السلمي أربعين سنة على فراشه من الخوف 
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) : 361/ 9: 1423ابن بطال،(و ) 203:2001جرجاني،( و) 74: تا ابن ابي دنيا، بي..(جل
 بر روي بسترش ايستاد و) عظمت خدا(ترس از  رعطا سلمي چهل سال به خاط: ترجمه

  ...سرش را به خاطر شرم و حيا از خدا سرش را به سوي آسمان بلند نكرد
در مورد خوف عطاء بن سلمي و عبادت زياد او در منابع عربي مطالب زيادي نقل شده و 
به آن اشاره شده است كه به حكايت او در پند پيران شبيه است و يا بخشي از آنرا شامل 

أنه كان إذا جن عليه الليل  ،السلميعطاء : آمده است در منابع پيش از پند پيران. شود مي
: )140:1426ابن رجب،( ...يا أهل القبور متم فواموتاه ثم بكى: خرج فوقف على القبور ثم قال

يا اهل : عطا سلمي شبي از خانه بيرون رفت و بر روي قبرها ايستاد و سپس گفت: ترجمه
  ...كردقبرستان شما مرديد واي بر مردگان و سپس گريه 

وكان عطاء : در مورد ترس او از رعد و برق در منابع پيش از پند پيران آمده است
السلمي إذا سمع صوت الرعد قام وقعد وأخذه بطنه كأنه امرأة ماخض وقال هذا من أجلي 

وقتي كه عطا سلمي صداي ): 221/ 6: 1405اصفهاني،(و ) 343/ 3: تا غزالي، بي...(يصيبكم
آورد گويي او  نشست و پاهايش را به سوي شكمش مي شد و مي ند ميشنيد بل رعد را مي

اين به خاطر من است كه شما دچار اين مصيبت : گفت همچون زني حامله بود و او مي
  ...شديد
وأما الأكياس : و در ديگر منابع عربي پيش از پند پيران در مورد شدت خوف آمده است 

لسلمي حين كان تهب ريح أو تقع صاعقة ما يصيب من العباد فيقولون ما كان يقوله عطاء ا
انسانهاي ): 221/ 6: 1405اصفهاني،(و ) 350/ 3: تا غزالي، بي(الناس ما يصيبهم إلا بسببي

رعد و برقي ظاهر وزيد و يا  وقتي بادي مي: گفت گويند كه عطا سلمي مي باهوش آنرا مي
  ...كند فتار مياين مصيبت تنها به سبب من مردم را گر گفت شد او مي مي

كَانَ عطَاء : گرية زياد عطا السلمي در منابع پيش از پند پيران آمده است در مورد
أنَْ  فكيف نفَْسي بينهم إنِِّي إِذاَ ذكَرَْت أَهلَ النَّارِ مثَّلتْ: السلَمي إِذاَ عوتب في كثَْرةَِ بكاَئه يقوُلُ

يكوقتي عطا سلمي را به : ترجمه): 38:1890ميري،(و ) 34-33: 1409ابن رجب،...(لا تَب
آورم خودم را  من وقتي اهل جهنم را به ياد مي: گفت كردند، مي خاطر گرية زياد سرزنش مي

  ...ميان آنها تجسم كردم، پس چگونه گريه كردم
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بعد از مرگ عطاء بن سلمي اشخاصي او را به خواب ديدن و از او در مورد عاقبتش سؤال 
  :يدندپرس

 :در منابع عربي پيش از پند پيران به سرانجام عطا السلمي پس از مرگ اشاره شده است
فقلت  هعنه، رأيته في المنام تلك الليل لما مات عطاء السلمي رضي االله: وقال بعض الصالحين

لقد كنت : رب غفور، قلت له و واالله إلى خير كثير: ما الذي صرت إليه بعد الموت، فقال: له
: تا قشيري، بي( ...وسرورا دائماً ه، غد أعقبني بذلك بشار:تبسم وقالف.. ل الحزن في الدنياطوي

نيز ) 18: تا ابن قيم، بي(و ) 60-59: 1406ابن جزري،(و در منابع پس از پند پيران )568/ 2
وقتي عطا سلمي مرد شب او را در : يكي از صالحين گفت: ترجمه. گونه نقل شده است اين

به خدا كه به سوي خير فراوان : بعد از مرگت چه شدي؟ گفت: دم، پس به او گفتمخواب دي
به : در دنيا بسيار اندوگين بودي؟ خنديد و گفت: و گفتم. رفتم و خداوند بخشنده است

  .واسطة آن خداوند به من را شاد ساخت
كىَ عطَاء ب: در منابع عربي پيش از پند پيران در مورد گرية زياد عطا سلمي آمده است 

عطا  :)1141/ 3: 1421دولابي،(...ذُنوُبيِ ذنُوُبيِ: السلَمي حتَّى عميت عينَاه، وكَانَ يقوُلُ
  ...گناهانم، گناهانم: گفت ميسلمي آنقدر گريست تا اينكه نابينا شد و 

    4وهيب بن ورد مكي. 2-2-4
دي و هيچ چيز نخوردي تا اصل آن گفتن» وهب الورد المكيّ«مردي بود از بزرگان او را  

. فروختند اي خرما نهاده بودند و مي وقتي به مكه بود به نزديك كوه صفا، قوصره. ندانستي
اين خرما از كجاست و از كه خريدي و از كدام : از فروشنده پرسيد كه. خواست تا خرما خَرَد

چندگويي؟ اگر خواهي  اي جوانمرد،: باغ است؟ چندان بگفت كه آن مرد را مال گرفت، گفت
: مرد گفت. اي واجب آورده ترسم كه از جايي نا مي: گفت. خريدن، بخر، و اگر نه، آسان كن

خوري گندمش از مصر آورده شده است و در مصر حلال كجاست؟ چرا اندر  اين نان كه مي
من خدايا، بر : گريان گشت و گفت» وهب الورد«نان احتياط نكني، اندر خرما احتياط كني؟ 

پس از هر سه . گواه باش كه هيچ طعام اندر دهان نگيرم تا آنكه مردار بر من مباح باشد
الهي، دانم كه اين از آن مردار : شبانه روز روزه گشادي و يك قرص در پيش نهادي و گفتي

داني كه كار من بدان جا رسيده است كه از گرسنگي مردار بر من  تر نيست و تو مي حرام
. خدايا، به رحيمي تو من را عفو كني و از اين قرض من را نپرسي روز قيامت بار. مباح است
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خون : گفتي كه گريستي و مي اين بگفتي و اين قرص به آب تر بكردي و بخوردي و مي
زنهار، لقمة خود : روي باز شاگردان كردي و گفتي. خورم شمرم و به بيچارگي مي مردار مي

چندان نماز كنيد كه پشتهاي شما دو تا شود و شب و روز  نگاه داريد و احتياط كنيد كه اگر
بر پاي باشيد چون ستون خانه، هيچ سود ندارد و به قيامت خلاص نباشد تا شكم خود را از 

  ).12-11:پند پيران(حرام و شبهه نگاه نداريد
در مورد ورع و احتياط وهب بن ورد در مورد مال و قوت حلال مطالب زيادي در منابع 

كان وهب بن الورد لا يأكل إلاّ من حيث يعلم أو يشهد : پيش از پند پيران آمده استعربي 
خورد، مگر  وهب بن ورد چيزي را نمي: ترجمه): 474/ 2: 1426مكي،( عنده شاهدان بصحته

  .دادند اش شهادت مي اينكه بداند از كجا بوده و دو شاهد نيز بر پاكي
: 1422ثعلبي،(ه معه، فما زاد على الخبز ينمو شهو خلق ابن آدم والخبز: الوردبنقال وهب

آدم خلق شد و نان همراه او بود، هر چه نان بيشتر شد، : وهب بن ورد گفت: ترجمه): 15/ 9
  .شهوت نيز بيشتر شد

لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل في  هوقال وهب بن الورد لو قمت مقام هذه الساري
اگر در جايگاه اين : وهب بن ورد گفت: ترجمه): 101:1408ابن رجب،(بطنك حلال أم حرام

رسد مگر اينكه به آنچه كه در شكمت است  راه رونده در شب قرار گيري سودي به تو نمي
  .نگاه كني و ببيني حلال است يا حرام

اللهم إن كان فيه شيئ من خبث أو حرام لا تؤاخذني : يأخذ وهيب بن الورد رغيفاً و قال 
خداوند اگر : گفت گرفت و مي وهيب بن ورد قرص ناني را مي:ترجمه): 172:1409غزالي،(به

  .پليدي و حرامي در آن هست من را با آن مواخذه نكن
  ربيع بن خثَُيم. 2-2-4
سه سال بر وي بگذشت كه بيش از سه سخن نگفته بود و تا وقت » ربيع بن خثُيَم«

ديگر كرده بود و وردي  يك سخن آن بود كه روزي نماز: گريست مرگ بدان سه سخن مي
: يكي از شاگردان پيش وي نشسته بود و اندر ميان ورد، شاگرد را گفت. خواند كه داشت مي

من را با اين سخن چه كارست؟ روي : مادر تو زنده است؟ در وقت پشيمان شد و گفت
فتي اگر به قيامت خداي تعالي من را از اين باز پرسيد كه چرا گ: بگردانيد و بگريست و گفت

  ).40:پند پيران(و از بهر چه گفتي، چه جواب دهم؟
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 :اين بخش از حكايت به چند شكل در منابع عربي پيش از پند پيران نقل شده است
جالَست الرَّبِيع بنَ خُثَيمٍ سنينَ، فَما سأَلَني عنْ شيء مما فيه : الثَّوريِ، عنْ رجلٍ، قَالَروي 

) 100/ 3: 1423جاحظ،(و ) 537/ 2: 1406ابوسري،(؟أمُك حيةٌ: لا أنََّه قَالَ لي مرَّةًالنَّاس، إِ
دو سال با : ثوري از مردي نقل كرد، گفت: ترجمه): 564-563/ 2: 1401فارسي فسوي،(و 

: ربيع بن خثيم همنشين شدم، دربارة مردم از من چيزي نرسيد جز اينكه به من گفت
  ...مادرت زنده است؟

اي بر  در منابع عربي پيش از پند پيران نقل شده كه ربيع بن خثيم بيست سال كلمه
من صحب الربّيع بن خثيم ... حدثنَا أبَو مسلم .زبان نياورد تا به وسيلة آن مواخذه شود

: ترجمه): 273:1420شيباني،(و  )353:1405عجلي،(عشْرين سنة فَما سمع كلمة تعاب
اي  يست سال همنشين ربيع بن خثيم بودم و او سخن سرزنش كنندهب: گويد ابومسلم مي

  .نشنيد
در منابع ...أخبرني من سمع الربيع بن خثيم عشرين سنة لم يتكلم بكلام: قال التيمي

و ) 217:1410ابن ابي دنيا،(و ) 99/ 1: 1408قزويني،(عربي پيش از پند پيران
م كه ربيع بن خثيم بيست سال شنيد: تيمي گفت: ترجمه): 340/ 2: 1414اصفهاني،(

  ...حرفي نزد
او را به غارت ... رضي االله عنهما بكشتند، عرب » حسين بن علي«] كه[ديگر آن روز 

كردند، فرزندان او را به اسيري ببرند به دمشق و آن فتنة بدان صعبي بيفتاد، مردمان 
د، امروز باشد سخن خواهد گفت و بر زبان وي چيزي رو» ربيع بن خُثَيم«اگر : گفتند
را رضي االله عنهما بكشتند و فرزندان او را » حسين بن علي«بيني كه  اي شيخ، نمي: گفتند

چون تمام . گريست شنود و مي به اسيري بردند و فلان و فلان را كشتند؟ اين همه مي
الشَّهادةِ أنت تَحكمُ  اللهَم فَاطرَالسموات و الارضِ عالمَِ الغَيبِ و: بگفتند، سر بر آورد و گفت

  ).41:پند پيران(پس برخاست و در نماز ايستاد. بينَ عبادك فيما كَانوُا فيه يختلَفوُنَ
 هقال هبير :اين بخش از حكايت عيناً در منابع عربي پيش از پند پيران نقل شده است

اليوم : عليهما، وقلناأتيت الربيع بن خثيم بني الحسين بن علي رضوان االله : هبن خزيم
ه اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهّاد ،ومد بها وصوته! أقتلوه؟: يتكلمّ، فقال

و ) 128/ 2: 1412زمخشري،(و ) 496/ 1: 1414ابن سعد،(و ) 143/ 8: 1419توحيدي،(



  75 )59-97( مأخذ شناسي حكايات زاهدان و صوفيان قرن اول و دوم هجري 
 

/ 4: 1418مروزي سمعاني،(و ) 1498/ 4: 1429جرجاني،(و ) 300/ 11: 1417بلاذري،(
نزد ربيع بن خثيم بن حسين بن علي رفتم و ما : گفت هبن خزيم ههبير: ترجمه): 472

پروردگارا : پس او را كشتند؟ و صدايش را بلند كرد و گفت. زند امروز حتماً حرف مي: گفتيم
  .اي شكافندة آسمانها و زمين و اي آگاه غيب و حاضر

  عامر بن عبد قيس و شير. 2-2-5
. از شهر بيرون كرد» عامر بن عبداالله«به اميري بصره بنشست، » معاويه«گويند كه چون 

عامر برفت تا به نزديك كوهي و بدان كوه بشد و بنشست و قرآن خواندن گرفت و همه روز «
چون نماز ديگر اندر گذشت و آفتاب فرو خواست، ترسايي در . خواند بود و قرآن مي آنجا مي

را ديد در نماز » عامر«. به كجا رسد» عامر«تا حال ....آن كوه بود و سر از صومعه بيرون كرد
سلام باز داد و روي سوي » عامر«و زماني بود، . گرديد ايستاده و شيري آمده و گرد وي مي

اند اندر كار ما، فرمان پيش گير و اگر نه باز گرد  اي جانور، اگر تو را فرموده: شير كرد و گفت
مي سخن گويند، شير اندر يافت و بدانست كه چه و دل ما مشغول مدار، چنان كه با آد

ترسا چون آن بديد، متحير بماند و از . دنب بجنبانيد و روي بگردانيد و برفت. گويد مي
بدان خداي كه تو را آفريد كه : افتاد و گفت» عامر«صومعه بيرون دويد و بيامد و در پاي 

ام از شهر و از نفايگي من را از  همن يكي نفاي: بگو تو چه مردي و چه دين داري؟ عامر گفت
ترين }يه{اي نفا: ترسا گريان گشت، گفت. اند اند و از ميان مسلمانان برانده شهر بيرون كرده

مسلماني بر وي عرضه كرد و . ترين كدام است؟ مسلماني بر من عرضه كن تويي؟ گزيده
  ).94-93:پند پيران(مسلمان شد

مرَّ عامرُ بنُ عبد  :پيران با تغيير نقل شده است اين حكايت در منابع عربي پيش از پند
مَفقََالَ له ،تسَتباح َلةٌَ قدفإَِذاَ قَاف يسالقَْي ؟«: اللَّهُا لكَمنَ الطَّريِقِ : قَالوُا» ميبنَنَا ويالَ بح دَالأْس

و همچنين در منابع پس از پند ) 832/ 2: 1406مروزي،(... إنَِّما ذَا كَلبْ منْ كلَابِ اللَّه«: قَالَ
عامر بن : ترجمه. نيز به همين شكل نقل شده است) 204/ 3: تا خلف سلامه، بي(پيران 

كرد، پس كارواني را ديد كه رهشان بسته شده بود، پس به  عبداالله قيسي از راهي عبور مي
شك او سگي از سگان  بي :او گفت. شير راهمان را بسته است: چه شده؟ گفتند: آنها گفت
  . خداست
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عامر بن عبد : گونه نقل شده است در منابع پيش از پند پيران و در كتاب اولياء اين
القيس، فإكتنفته السباع فأتاه سبع منها فوثب عليه، فلما رأي السبع لا يكترث له، قال إني 

درندگان اطراف : مهترج): 42-41: 1413ابن ابي دنيا،(لأستحي من االله أن أهاب شيئاً غيره
عامر بن عبد قيس را گرفتند و يكي از آنها به سوي او جهيد، ولي توجهي بدان نكرد و 

  .بترسم) خدا(من شرم دارم از اينكه از كسي غير او : گفت
  ثابت بناني. 2-2-6

حكايت ثابت بناني را چون اجل فراز رسيد، خلقي بسيار از بزرگان بر جنازة وي حاضر 
كردند، حميد طويل و ربيع صبيح در گور وي فرو شدند تا وي را  را دفن مي چون وي. شدند

متحير شديم من در . در حال ناپديد شد. چون وي را در لحد نهادند: در لحد نهند، گفتند
خاك بر وي . اگر ظاهر كنيم، هم اكنون فتنه برخيزد: گفتي. وي نگرستم و او در من

اي عجب، شنيدي كه ما چون ثابت . سليمان علي آمدحميد به نزديك . پوشيديم و بازگشتم
چون شب درآمد، برخاست و . سليمان را عجب آمد. را به گور نهاديم، در حال ناپديد شد

جمعي از خدم خويش با خود ببرد، آمد تا به گور ثابت، و گور باز كرد و خاك برانداخت و 
. و ديگر روز به خانة وي رفتگور خالي كرد، هيچ اثر وي نديد پس خاك باز جاي كردند، 

مگر وي را در گور : شبها پدر تو چه طاعت كردي؟ گفت: دخترك وي را پرسيدند كه
خواست و  سالها بود تا شب اين حاجت مي: سبحان االله، تو چه داني؟ گفت: نيافتيد؟ گفتيم

الهي همه راحت من در خدمت تو است و همة اندوه من از آن است كه چون : گفت مي
و كه من را در گور تنها نگذاري، و اگر هيچ كس پس به عزت ت. مت تو بازمانمم، از خدبمير

. خبر به حسن بصري بردند. از مرگ تو را خدمت توان كرد، من را آن درجه ارزاني داري
بدان خداي كه جز وي خدا نيست كه در پس مرگ وي را به خواب ديدم كه در گور : گفت

  ).181-180:پند پيران(كرد ايستاده بود و نماز مي
ثنا يوسف بن : اين حكايت در منابع عربي پيش از پند پيران با تغيير نقل شده است

عطية قال سمعت ثابتا يقول لحميد الطويل هل بلغك يا أبا عبيد أن أحدا يصلي في قبره إلا 
صلي في ثابت اللهم إن أذنت لاحد أن يصلي في قبره فأذن لثابت أن ي :لا قال :قال الأنبياء

/ 2: 1405اصفهاني،(...وكان ثابت يصلي قائما حتى يعي فإذا أعيى جلس فيصلي :قبره قال
اي ابا : گفت از ثابت شنيدم كه به حميد طويل مي: يوسف بن عطيه گفت: ترجمه): 319
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. نه: عبيده آيا به تو خبر رسيده كه كسي در قبرش جز انبيا در قبرش نماز بخواند؟ گفت
دگارا اگر تو به كسي اجازه دادي كه در قبرش نماز بخواند به ثابت نيز اجازه پرور: ثابت گفت

شد و  خواند تا اينكه خسته مي ثابت ايستاده نماز مي: او گفت. بده در قبرش نماز بخواند
  ...خواند نشست و نماز مي آنگاه مي

  عارفان قرن اول و دوم. 2-3
  ابراهيم خواص. 2-3-1
  5رنترسيدن از شي. 2-3-1-1

بودم و به جايي رسيدم كه آنجا را وادي » ابراهيم خواص«كه با : گويد» حامد بن اسود«
اي شيخ، اينجا را : چون آنجا رسيدم، گفتم. الحيات گويند از بس كه مار در آن جاي باشد

اگر صواب باشد تا از اينجا زود بگذريم پيشتر از آنكه شب درآيد و ما . وادي ماران گويند
ركوه از دست بنهاد و » ابراهيم«چون اين بگفتم، . يم و ماران ما را رنجه دارنداينجا بمان

شب درآمد و جهان تاريك شد و از چپ و راست ماران گرد آمدند و . همان جاي فرو نشست
خاموش باش و : ابراهيم گفت. االله االله، اي شيخ: دل من از جاي بشد و طاقتم نماند، گفتم

. خداي تعالي را ياد كن، ماران همه از من بگريختند: ون او گفتچ. خداي تعالي را ياد كن
االله االله، : فرياد برداشتم و گفتم. زماني بود، ديگر باره باز آمدند و دلم سخت از جاي بشد

آمدند و من فرياد  گونه گرد من مي بدين. خداي را ياد كن: بانگ بر من زد و گفت. زنهار
و از بيم چون برگ درخت . از من بگريختند. ا ياد كنخدا ر: گفت چون شيخ مي. كردم مي
چون روز شد و صبح پديد آمد، شيخ برخاست و هم بر جاي بايستاد و تكبير كرد . لرزيدم مي

و نماز بامداد بكرد و وردي كه داشت بخواند و چون فارغ شد و قصد رفتن كرد، من فراز 
سياه ديدم خود را گرد كرده و در زير ماري . رفتم و وطاي وي از زمين برگرفتم و بيفشاندم

برو و كودكي مكن : پس من را گفت. وي خفته و همة شب شيخ بدان نشسته بود} ي{وطا
پند (تر نبوده است كه هرگز در همة عمر من، من را با ملك تعالي شبي از اين خوش

  ).90:پيران
وحكى أبو  :استكم و كاست نقل شده  اين حكايت در منابع عربي پيش از پند پيران بي

، فأقبل إلينا سبع ه، فانتهينا إلى ظل شجرهسافرت مع الخواص ذات مر: حامد الأسود قال
ابن ) (378/ 2: تا قشيري، بي(و ) 381: تا قزويني، بي(...خوفاً ههائل، فصعدت الشجر
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يك بار : ابو حامد اسود گفت: ترجمه): 596/ 3: 1416نيشابوري،(و  )547/ 2: 1427خميس،
اص به مسافرت رفتم، پس به ساية درختي رسيديم، پس حيوان درندة وحشتانكي با خو

  ...آمد، پس من از ترس از درخت بالا رفتم
  6آرزوي انار. 2-3-1-2

. كرد و نخورده بودم دوازده سال بود تا من را انار شيرين آرزو مي: گويد» ابراهيم خواص«
رفتم، درويشي را ديدم افتاده بر صفتي  يروزي جايي م. نفس را آرزو ببايد داد: روزي گفتم

اي درويش، تو را چه آرزو : فراز رفتم، بر بالين وي بنشستم و گفتم. كه وصف نتوان كرد
دوازده سال است تو را : آنگه گفت. كند تا تمام كنم؟ چشم بر كرد و در من نگريست مي

: ست كني؟ ابراهيم گويداي كه آرزوي من را تواني داشت و آمده اناري آرزوست و از دل نمي
چند دوست خداي در ميان خلق پنهان است كه هيچ كس : من متحير بماندم و گفتم

   ).88:پند پيران(ايشان را نداد
قد قال إبراهيم  و: اين حكايت در منابع عربي پيش از پند پيران با تغيير نقل شده است

و ) 285/ 1: تا قشيري، بي( ...في جبل اللكام فرأيت رماناً فاشتهيته هالخواص كنت مر
: ترجمه): 544/ 2: 1427ابن خميس،(و ) 488/ 7: 1423بيهقي،(و ) 159:1996بيهقي،(

  ...يك بار در كوه لكام بودم پس اناري را ديدم كه از آن خوشم آمد: ابراهيم خواص گفت
اين حكايت به شكل ديگر در منابع پس از پند پيران نيز نقل شده كه با بخش اول 

سمعت إبِرَاهيم الْخوَاص،  ...رنََا ابنُ ظفََرٍاخب: ان ابراهيم خواص در پند پيران شبيه استداست
سلكَتْ في الْباديةِ ستَّةَ عشَرَ طَريِقًا علىَ غَيرِ الْجادةِ، فأََعجب ما رأيَت فيها رجلا ليَس : يقوُلُ

ابن ظفر براي ما نقل : ترجمه ).417:1415ابن جوزي،...(، وعلَيه منَ الْبلاءلهَ يدانِ ولا رجِِلانِ
عجيب ترين چيزي كه . در بيابان شانزده راه را پيمودم: گفت كرد، از ابراهيم خواص مي

  ...ديدم مردي بود كه نه دست ونه پا داشت و همة بلاها بر او وارد شده بود
  7حسن بصريحبيب عجمي و نجات دادن . 2-3-2

كه بگيرد و بكشد و عوانان به طلب » حسن بصري«قصد كرد » حجاج بن يوسف«وقتي 
حبيب «. رفت تا جايي پنهان شود از پيش ايشان بگريخت و مي» حسن«. وي فرستاد

. آمد، دلش از جاي شده را ديد كه مي» حسن«شيخ . به در صومعه ايستاده بود» عجمي
نداني؟ : اي امام مسلمانان، حال چيست؟ گفت: و گفت چون فراز رسيد، بر وي سلام كرد
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: گفت. زود تو من را به جايي پنهان كن تا از من خبري نيابند. چنين است} و{واقعه چنين 
اي امام مسلمانان، تو را با خداوند خود چنداني ايمني نيست كه بخواني تا ايشان را از تو باز 

. رفت و در نماز ايستاد» حبيب«ر صومعة خواجه دارد و تو را از ايشان نگاه دارد؟ زود د
. ديدم: را ديدي؟ گفت» حسن بصري«: ساعتي بود، عوانان در رسيدند و حبيب را گفتند

كردند، اثري  در رفتند و چپ و راست نگاه مي. در صومعة من است: كجا شد؟ گفت: گفتند
: چه دروغ گفتم؟ گفتند :گويي؟ گفت مرد زاهد چرا دروغ مي: نديدند، بيرون آمدند، گفتند

من راست گفتم و هنوز در صومعه من است، و ليكن : گفت. ما را گفتي در صومعة من است
. ديگر باره در رفتند، نيافتند. نبينيد} را{خداي عزّ و جلّ چشم شما كور گردانيده تا او 

بود، زماني . كند، سزاي شماست و برفتند آنچه حجاج مي: بيرون آمدند جفا كنان گفتند
اي حبيب، شرط استادي و حق دوستي به جاي : بيرون آمد و گفت» حسن بصري«خواجه 

اي شيخ، آن راست گفتن من است كه من را و تو : گفت. آوردي و من را به جان در سپردي
  ).95:پند پيران(را هر دو رهانيد كه اگر دروغ گفتمي هر دو به هلاك شديمي

أنّ الحسن رحمه االله  :ين حكايت نقل شده استدر منابع عربي پيش از پند پيران ا
ذهب  اختفى عند حبيب العجمي من الحجاج، فسعى به فدخل عليه الشرط، ففزع الحسن و

خود را پيش حبيب عجمي از ترس ) بصري(حسن ): 113/ 2: 1426مكي،(...ليتسور الحائط
وارد شدند، ) يبحب(حجاج مخفي كرد، پس بر عليه او سخن چيني كردند و نگهبانان بر او 

  ...پس حسن ترسيد و رفت تا از ديوار بالا رود
  مالك بن دينار. 2-3-3
  8زهد مالك دينار. 2-3-3-1

در رياضت نفس بدان درجه رسيده بود كه سالها بر وي بگذشتي و » مالك بن دينار«
هر . هيچ شيريني و ترشي نخوردي و هيچ نان خورش نخوردي و ميوة تر و خشك نخوردي

گاه . اي بدادي و دو قرص بستدي و روزه بدان بگشادي در دكاني فراز شدي، شكسته شب به
و اندر همة عمر . ها هنوز گرم بودي و خوش خوردي گاه چنان اتفاق افتادي كه آن گرده

وي، نان خورش وي آن بودي، كه وقتي نالنده شده بود و از نالندگي بهتر شده بود و آرزوي 
يك روز و دو روز و ده روز بگذشت و صبر . كه عادت بيماران باشدگوشت در وي افتاد چنان 

اي بداد و  كرد تا كار از حد بگذشت و طاقتش طاق شد و به دكان رواسي شد و شكسته
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بستد و در آستين نهاد و . رواس يك پاچة ريخته به وي داد. يكي پاچه به من ده: گفت
بعد از زماني شاگرد باز . كند بين كه چه ميب: رواس شاگرد از پي او بفرستاد و گفت. برفت

راست كه از اينجا برفت، آن پاچه از آستين بيرون كرد و دو سه بار : آمد گريان و گفت
اين بگفت . بيش از اين نرسدت: اين بس بودت يا نه؟ گفت: ببوييد و در آستين نهاد و گفت

يا أيتهُا النَّفس : ه گفتآنگ. و آن نان و پاچه از آستين بيرون كرد و به درويشي داد
اي تن . وادخلُي جنَّتي. فَادخلُي في عبادي. إرجعي إليَ ربكّ راضيةً مرضيةٌ. المطمئنةَُ

. كنم دارم تا نپنداري كه با تو دشمني مي نهم و آرزو از تو باز مي ضعيف، من رنجها بر تو مي
دوزخ برهانم كه در دنيا هيچ چيز از تو عزيزتر بر من  كنم تا تو را از آتش از بهر آن مي

روزي چند صبر كن و من را ياري ده كه زود بود كه اندر نعمتي افتي كه آن را زوال . نيست
  ).17-16:پند پيران(باشد

قال المنذر أبو  :اين حكايت در منابع عربي پس از پند پيران به اين شكل نقل شده است
. هبساع هفهو يشمه ساع: قال. ه كراع من هذه الأكارع التي قد طبخترأيت مالكاً ومع: يحيى
ابن ( ...هاه يا شيخ؛ فناوله إياه: ثم مر على شيخ مسكين على ظهر الطريق يتصدع، فقال: قال

پس آن . داشت داي با خو مالك را ديدم پاچه: منذر ابويحيي گفت. )28/ 24: 1402منظور،
كرد،  كنار پيرمرد تهيدستي كه لابه و گريه و زاري ميسپس از . اي آنرا بوييد را لحظه

  ...گذشت و به او گفت اي پيرمرد اين را بخور
در مورد خويشتن داري مالك بن دينار و در مورد نخوردن چيزهاي مورد علاقة او در 

وكان مالك بن دينار يطوف في : منابع عربي پيش از پند پيران مطالب زيادي آمده است
أى الشيء يشتهيه قال لنفسه اصبري فواالله ما أمنعك إلا من كرامتك السوق فإذا ر

گشت، پس ناگهان چيزي كه  مالك بن دينار در بازار مي: ترجمه): 67/ 3: تا غزالي، بي(علي
صبر كن، به خدا سوگند تنها براي بزرگيت تو : اش بود را ديد، پس به خود گفت مورد علاقه
  .ام را باز داشته

إنِِّي اشْتهَيتكُ منذُْ : ن داري او در منابع پيش از پند پيران آمده استدر مورد خويشت
ابن ابي (، وأبَى أنَْ يأكْلُهَ» أَربعينَ سنةٍَ فغَلََبتُك، أفَأََردت أنَْ تغَلْبني الĤْن؟َ ارفعَه عنِّي

ر دل داشتم، ولي بر آن چهل سال است كه ميل تو د: گفت) مالك دينار(او : )50:1417دنيا،
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پس از خوردن آن . تو خواستي بر من غلبه كني؟ پس آنرا از من دور كن. چيره شدم
  .منصرف شد

در مورد قناعت كردن او به نان خشك نيز در منابع پيش از پند پيران مطالبي ذكر شده 
الَ كلَُ شهَرٍ درهما ودانقََينِ، فĤَخُذُ يا هشَام، إنِِّي أعُطي هذَا الْبقَّ "بنِ دينَارٍ مالكقال : است

اي : مالك بن دينار گفت: ترجمه): 79:1417ابن ابي دنيا،(...منهْ كلََّ شهَرٍ ستِّينَ رغيفًا
دهم و از او هر ماه شصت نان  هشام، من هر ماه به اين بقال يك درهم و دو دانق مي

  ...گيرم مي
  9قيامت و مرگ او ترس مالك دينار از. 2-3-3-2

اي  قومي را ديد كه مرده. رفت و به گورستاني گذر كرد روزي جايي مي» مالك بن دينار«
نگريد و با خود  نهادند، مي كرد و در گور، كه مرد هدرش مي بيامد و نظاره مي. دندرك دفن مي

 گريست تا چندان بگريست گفت و مي اين مي. فردا همچنين خواهي شد» مالك«: گفت مي
كه بيهوش شد و از پاي اندر افتاد و اندر آن گور افتاد، و او را بر آوردند و بر آن تخت، كه 

اگر نه آنستي : چون به هوش باز آمد، گفت. مرده برش آورده بودند، نهادند و به خانه بردند
ديوانه است، و كودكان از پس من بانگ كردندي، پلاس سياه » مالك«: كه مردمان گفتندي

اي : كردمي كه گرديدمي و بانگ مي ها مي يدمي و خاك در سر كردمي و در كويدر پوش
مسلمانان، بترسيد از آتش و هر گه من را بينيد، بر خداي عزو جل عاصي مشويد و از من 

پس چون بيمار شد، شاگردان را وصيت . فرماني مكنيد عبرت گيريد و خداي عز و جل را بي
اين : ي آريد و چون بميرم بر پيشاني من بنويسيد كهحق استادي من به جا: كرد و گفت

و آنگه كه من را به گور خواهي برد من را بر . گريخته از خداي تعالي» مالك بن دينار«است 
كشيد تا به كنار گور، چنان كه  جنازه منهيد، ريسمان در پاي من بنديد و من را به روي مي

در : ون قيامت باشد مرا سه جاي طلب كنيدو چ. بندگان گريخته را بر خداوند خويش برند
شود، بنگريد  ها پران مي عرصات بنگريد كه روي من سپيد باشد يا سياه و ديگر آنجا كه نامه

كه نامة من به دست راست باشد يا به دست چپ و سه ديگر بدان وقت كه اعمال مردمان 
پس زار زار بر خويشتن . بديدر ترازو نهند، بنگريد كه ترازوي من به نيكي گران آيد يا به 

راست . كاشكي مادر من را نزادي تا اين محنت و بلا پيش من نيامدي: گفت بگريست و مي
الآنَ : كه شب در آمد، حال بر وي بگشت و نفس به آخر آمد، بانگ از زمين و آسمان برآمد
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كالسنَ المي معن الدم و كالهنَ المم كلا مچون اين آواز شنيدم، : گويد يكي مي. نَج
لَا الهَ الَّا االلهُ محمد : گفت را ديدم سر بر كرده و انگشت بر آورده و مي» مالك«برجستم و 

  ).33:پند پيران(رسولُ االلهِ، و جان تسليم كرد
وقال مالك  :اين بخش با اندك تفاوت در منابع عربي پيش از پند پيران نقل شده است

إذا أنا مت آمرهم أن يقيدوني ويغلوني ثم ينطلقوا بي إلى ربي كما  بن دينار قد هممت
و ) 650/ 2: 1422ابن رجب،(و ) 185/ 3: تا غزالي، بي( ينطلق بالعبد الآبق إلى سيده

مالك بن : ترجمه...): محاسبة 123:1406ابن ابي دنيا،(و ) 101:1420خطيب بغدادي،(
آنها دستور دهم من را در غل و زنجير كنند و  ام، وقتي بميرم به تصميم گرفته: دينار گفت

طور كه برد با طوق بر گردن به سوي سرورش  سپس من را به سوي پروردگارم ببرند، همان
  .برند مي

لوَلَا أنَِّي : قاَلَ: مالك بن دينار: گونه نقل شده است در كتاب محتضرين ابن ابي دنيا اين
): 144:1417ابن ابي دنيا،...(تكُمُ إِذَا أنََا مت فشَُدت يدي بشَِريِطأخََاف أنَْ يكوُنَ بِدعةً لأَمَرْ

دادم هرگاه مردم  اگر ترس از ايجاد بدعت نبود، به شما دستور مي: مالك دينار گفت: ترجمه
  ..دستانم را با طناب ببنديد

اشك زياد  هاي مالك دينار به خاطر در منابع عربي پيش از پند پيران آمده كه گونه
لو ملكت البكاء : يقولو كان مالك بن دينار يبكي حتى سودت الدموع خده، :سياه شده است

مالك دينار آنقدر گريه كرد تا اينكه : ترجمه): 189:1419ابن ابي دنيا،(لبكيت أيام حياتي
  .كردم توانستم تمام عمرم گريه مي اگر مي: گفت و مي. هايش را سياه كرد اشك گونه

خوف و ترس مالك دينار از قيامت در منابع عربي پيش از پند پيران آمده  در مورد
واالله لا تقر : هو يبكي، فقال أنه مشى خلف جنازة أخيه و ،وحكي عن مالك بن دينار: است

حتى أعلم أفي الجنة أنت أم في  لي عين حتى أعلم ما صرت إليه، واالله لا أعلمه ما دمت حياً
ابن (و در منابع عربي پس از پند پيران) 556:1421سمرقندي،(و ) 84:1424مدائني،(...النار

مالك دينار در تشيع جنازة : ترجمه. نيز به همين شكل آمده است) 62:1406جزري،
خدا چشمان من را شاد نگرداند كه مگر اينكه : گفت گريست و مي رفت و مي برادرش راه مي

  ...دانم تو در بهشتي يا جهنم نمي ام به خدا تا زماني كه زنده. سرانجامم را بدانم
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حدثنََا المْنْذر أبَو يحيى، : در اين مورد در منابع عربي پيش از پند پيران نيز آمده است
ابن ابي (الأْمَرُ ويحك بادريِ قَبلَ أنَْ يأْتيك«سمعت مالك بنَ ديناَرٍ، يقوُلُ لنفَْسه : قَالَ
: گفت از مالك دينار شنيدم كه با خود مي: منذر ابو يحيي گفت: ...)قصر 105:1417دنيا،

  .بيايد، بكوش) خدا(واي بر تو باد، قبل از آنكه امر 
يا ليَتنَي لمَ أخُلَْقْ، فإَِذَا خلُقتْ مت صغيرًا، ويا لَيتنَي إِذْ لمَ أمَت «: قَالَ مالك بنُ دينَارٍ

يرًا، عغيصي خلََاصِ نفَْسلَ فمتَّى أَعح رْتترجمه): المتمنين 51:1418ابن ابي دنيا،(»م :
مردم و اگر  آمدم، وقتي به دنيا آمدم در كودكي مي اي كاش به دنيا نمي: مالك دينار گفت

  .كار و تلاش كنم) از بار گناهان(ام  در كودكي نمردم تا زماني عمر كنم كه براي رهايي
در منابع . اند كه وارد بهشت شده است رگ مالك بن دينار او را در خواب ديدهپس از م

مات مالك بنُ دينَارٍ كأَنََّ منَاديا  رأيَت لَيلةًَ ...حدثَنَا أبَو بكْرٍ: پيش از پند پيران آمده است
: )المنامات 63:1413ابن ابي دنيا،(الْجنَّةِينَادي أَلَا إنَِّ مالك بنَ ديناَرٍ أصَبح منْ سكَّانِ 

زند همانا مالك  شبي كه مالك مرد در خواب ديدم كسي فرياد مي: گفت...ابوبكر: ترجمه
  .دينار از اهالي بهشت شد

  10سفيان ثوري. 2-3-4

اي امام : در حال جواني پشت وي دو تا شده بود و گوژ شده، او را گفتند» سفيان ثوري«
چون است كه تو . و را وقت ضعيفي نيست كه همزادان تو هنوز جوان هستندمسلمانان، ت

بدين زودي ضعيف و دو تا شدي؟ هيچ جواب نداد و نگفت كه سبب چيست تا روزي يكي 
اي پسر، بدان كه من را استادي بود سخت بزرگ و : گفت. از شاگردان وي او را الزام كرد

. را مرگ فراز رسيد و من بر بالين وي نشسته بودمقضا او . پارسا، و من از وي علم آموختمي
كنند؟ اكنون پنجاه سال  بيني كه با من چه مي ، مي»سفيان«اي : ناگاه چشم باز كرد و گفت

: گويند اكنون من را مي. كنم خوانم و به درگاه وي دعوت مي است تا خلق را به راه راست مي
آوازي از پشت من بيامد و پشت من از هول آن، : گفت» سفيان«. رو، كه ما را نشايي

كردي تا وقت بودي كه ترس خداي  گريستي و روز و شب زاري مي پس از آن مي. بشكست
وقتي . تعالي بر وي غالب شدي كه چون به قضاي حاجت نشستي به جاي بول، خون آمدي

ول طبيبي بود ترسا، و ب. بيمار شد و بر جاي بماند و كس ندانست كه وي را چه بوده است
اين دليل مردي است از علماي : دليل كيست؟ گفتند: گفت. وي پيش طبيب بردند
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بنشست و دست بر » سفيان«بردند و بر بالين » سفيان ثوري«مسلمانان كه وي را پيش 
اين مردي . ندانستم كه در ميان مسلمانان مردمان چنين باشند: ي او نهاد و گفت مجسه

  ).31:پند پيران(اره پاره شده استاست كه جگرش از بيم خداي تعالي پ
در منابع عربي پيش از پند پيران در مورد شدت ترس سفيان ثوري از روز قيامت مطالب 

در اينجا بخشي از حكايت او در پند پيران اشاره دارد كه خون ادرار . زيادي نقل شده است
و ) 89:1271م،ابن ابي حات...(يبول الدم هكان سفيان إذا أخذ في الفكر: كرده است مي

و در منابع پس از ) 40:1890ميري،(و ) 23/  7: 1405اصفهاني،(و ) 231/ 3: 1422ثعلبي،(
به ) 314/ 4: 1425قرطبي،(و ) 500:1405ابن جوزي،(و ) 21:1406ابن جزري،(پند پيران

كرد، خون بول  فكر مي) به قيامت(سفيان وقتي : ترجمه. اين مسأله اشاره شده است
  ...كرد مي

 أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف :گويد جوزي در كتاب صيد الخاطر مي ابن
  ...گريست سفيان ثوري از ترس قيامت خون مي: ترجمه. )86:1425ابن جوزي،(

در بخش ديگري از حكايت پند پيران به معاينه طبيب از سفيان ثوري اشاره شده است 
وقيل مرض سفيان الثوري : نه نقل شده استگو كه در منابع عربي پيش از پند پيران اين

فعرض دليله على طبيب ذمي فقال هذا رجل قطع الخوف كبده ثم جاء وجس عروقه ثم قال 
و با اندكي اختلاف  )186 /4: تا غزالي، بي(الحنيفية مثله هما علمت أن في المل

طبيب  اش را به سفيان ثوري بيمار شد و دليل بيماري: ترجمه): 203:2001جرجاني،(
: اين مردي است كه جگرش پاره پاره شده و سپس او را معاينه كرد و گفت: او گفت. گفتند
  .چنين شخصي هست) اسلام(دانستم كه در آيين حنيفي  نمي

  فتح موصلي پس از مرگ. 2-3-5
اي شيخ، باز گوي از حال : از پس مرگ وي را به خواب ديدند، گفتند» فتح موصلي«

من، چهل سال بود كه فريشتگان   اي بنده: ندا آمد كه ...ا تو چه كرد؟خويش كه خدا تعالي ب
پند (آوردند و در اين چهل سال يك گنه بر تو ننوشته بودند من روزنامة تو پيش من مي

  ).32:پيران
فلما توفي رئي في المنام، : اين مطلب در منابع عربي پيش از پند پيران نقل شده است 

 هالخجال رب يا: فقلتما الذي أبكاك؟ : أوقفني بين يديه وقال: قال ما فعل االله بك؟: قيل له
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لبكائك  هوعزتي وجلالي، أمرت ملك الذنوب أن لا يكتب عليك أربعين سن: فقال ذنوبي من
نيز ) 60:1406ابن جزري،(و در منابع پس از پند پيران ) 463: تا قزويني، بي(!من هيبتي

كه فتح موصلي فوت كرد در خواب او را ديدند و به او وقتي : ترجمه .گونه نقل شده است اين
چه چيزي باعث : من را در برابر خود داشت و گفت: خداوند با تو چه كرد؟ گفت: گفتند

به فرشتگان . پس قسم به عزت و بزرگيم: گفت. ام از گناهانم شرمنده: گرية تو شد؟ گفتم
  .دستور دادم چهل سال بر تو ننويسد براي گرية تو

وي را ديدم بر مصلي نشسته و روي به ديوار : يكي از شاگردان وي در آمد و گفت روزي
پيش رفتم و . باريد گريست و از انگشتان وي آب مي كرده و هر دو دست بر روي گرفته و مي

اي شيخ، به خداي تعالي : گفتم. باريد چون نگاه كردم خون از چشم وي مي. گفتم تا ببينم
اي پسر، اگر  نه آنستي كه من را سوگند به : گفت. گريي مي كه من را بگوي چرا خون

خداي تعالي دادي و اگر نه نگفتمي كه سالهاست تا گريستن من از آب در گذشته و به 
  ). 32:پند پيران(گريم خون رسيده، و شب و روز مي

اين بخش از حكايت پند پيران در مورد گرية زياد فتح موصلي به صورت كامل در منابع 
ودخلََ بعض أصَحابِ فَتحٍْ الْموصلي علَيه فرََآه يبكي  :بي پيش از پند پيران نقل شده استعر

غزالي، (و ) 252/ 1: 1427ابن خميس،..(نعَم،: بكَيت الدم؟ قَالَ: ودموعه خَالَطهَا صفْرَةٌ، فقَاَلَ
موصلي بر او وارد شد، گس او را ديد كه گريه يكي از ياران فتح : ترجمه): 409/ 4: تا بي
: تو خون گريستي؟ گفت: هايش با زردي آميخته شده بودند، پس گفت كند و اشك مي
  ...آري

و با اندكي حذف و تغيير در ديگر منابع پس از پند پيران و در كتاب مدهش ابن جوزي 
الدم فقَيل لهَ على ماذَا بكَيت  كَانَ فتح الْموصلي يبكي الدموع ثم يبكي. نقل شده است

گرد تا جايي كه ديگر خون  فتح موصلي گريه مي: ترجمه): 235:1405ابن جوزي،(...الدم
  ...كني؟ براي چه گريه مي: گريست و به او گفتند

  شيبان راعي. 2-3-6
. درفتند و اندر بيابان ش گويند هر دو با يكديگر مي» شيبان الراعي«و » سفيان ثوري«

چه بيني كه دشمني پيش آمد و با ما هيچ سلاحي : سفيان گفت. ناگاه شيري برخاست
اي امام مسلمانان، مترس كه او بندة آن كس : شيبان گفت. نيست، ناچار ما را هلاك كند
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ماليد و شير دنب  پس فراز رفت و گوش شير بگرفت مي. است كه ما بندة او هستيم
اي شيبان، : متحير بماند، گفت» سفيان«. ماليد ين ميجنبانيد و روي پيش وي در زم مي

اگر نه از بهر شهرگي بودي و از بيم زبان خلق، بدان خداي كه : اين چيست؟ شيبان گفت
  ).92:پند پيران(جز وي خدا نيست، كه زاد و رخت خود بر پشت اين شير نهادمي تا به مكه

قَالَ  :يران نقل شده استمنابع عربي پيش از پند پ اين حكايت بي كم و كاست در
هلَيع ةُ اللَّهمحر ِريانُ الثَّوفْيضِ الطُّرُقِ إِذاَ : سعِرنَْا ببا صي فلََمانُ الرَّاعبشَيا أنََا واجح تَخَرج

و  )1015: ات اصفهاني، بي...(لسبعأمَا تَرىَ هذَا ا: نَحنُ بأسَد قدَ عارضَنَا، فقَلُتْ لشيَبانَ
سفيان ثوري : ترجمه): 142:1423تستري،(و ) 542/ 2: تا قشيري، بي(و ) 41:2004كلابي،(

ها بر سر راهمان ظاهر شد و من به  من و شيبانن راعي به حج رفتيم، در يكي از راه: گفت
  ...بيني؟ اين حيوان درنده را چه مي: شيبان گفتم

  رياح بن عمرو قيسي. 2-3-7

عادت پدر من آن بود كه شبها پيوسته بيدار بودي : گويد كه» ضيغم مالك بن«حكايت 
و به روزه داشتي و به شب نخفتي و چون نماز ديگر بكردي سر بر بالين نهادي تا آنگاه كه 

بيامد و » رباح القيسي«. روزي نماز ديگر بكرد و بخفت. آفتاب فرو شدي، آن مقدار بخفتي
اين وقت، چه وقت خواب است؟ اين بگفت و : گفت .خفته است: گفتم. پدرم را طلب كرد

آنكس كه از پيش . مرو تا پدرم بيدار شود: من يكي از پي وي فرستادم، گفتم. بازگشت
اي سبحان االله، : گفتم. گريست آمد و مي مي. بفرستادم، باز نيامد تا آنگاه كه آفتاب فرو شد

پردازد؟ چون از اينجا  كجا بدين مي وي: مرو تا بيدار شود؟ گفت: كجا شدي و گفتي او را كه
كرد كه  بازگشت به گورستاني در رفت و بر اثر وي در رفتم و او را ديدم با خود خصومت مي

گويي چيزي كه ناني و چيزي چرا پرسي  گفتي كه چه وقت خواب است و چرا مي چرا مي
كرد كه كه تا يك  كني؟ و با خداي نذر كه تو را به كار نيايد؟ اين چه بي ادبي است كه مي

سال بر نيايد، نگذارم كه چشم من در خواب شود، نه در روز و نه در شب، تا نفس من ادب 
گريست و دست بر سر و روي خود  گفت و مي هم بدين گونه مي. گيرد و سخن بيهوده نگويد

چنان . هر چند كوشيدم به هيچ گونه التفات بر من نكرد و به من نپرداخت. زد مي
  ).39-38:پند پيران(و خود بيامدم بگذاشتمش
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جاء : مالك بن ضيغم قال :اين حكايت در منابع عربي پيش از پند پيران نقل شده است
أنوم في هذه الساعة؟ أهذا وقت : فقال. رياح القيسي يسال عن أبي بعد العصر فقلنا هو نائم

): 192/ 4: 1405اصفهاني،(و ) 406/ 4: تا غزالي، بي...(فأتبعناه رسولاً. نوم؟ ثم ولى منصرفاً
او : گفتم. پدرم كجاست: رياح قيسي آمد و بعد از عصر پرسيد: مالك بن ضيعم گفت: ترجمه

خواب در اين ساعت؟ آيا اين وقت خواب است؟ و سپس رفت و ما : او گفت. خوابيده است
  ...كسي را دنبالش فرستاديم

  نتيجه
ايراني پيش از پند پيران و پس از آن حكايت از حكايات پند پيران در منابع عربي و 22

اين حكايات مربوط به زاهدان مشهور قرن اول و . عيناً يا با تغيير و حذف نقل شده است
اين حكايات مربوط به سه گروه از زاهدان است بخش اول گروهي از . دوم هجري است

را ديده و از  اند و بخش دوم شماري از تابعين كه صحابه صحابه كه پيامبر را درك كرده
اند و بخش سوم گروهي از صوفيان و عارفاني است كه پيشگامان  ايشان رواياتي نقل كرده

مواردي از اين حكايات در برخي از منابع به اشخاص ديگر نسبت . روند تصوف به شمار مي
همچنين برخي از اين حكايت متشكل از چند حكايت كوتاه هستند كه در  .اند داده شده
اند، ولي در كتاب پند پيران در قالب يك حكايت نقل  گر به شكل جداگانه نقل شدهمنابع دي

اين مسأله نشانگر اين است كه برخي از حكايات اين كتاب مولود قريحة نويسندة . اند شده
  .اند آن نبوده و از منابع عربي پيش از كتاب پند پيران اخذ شده

  ها نوشت پي
سلمان ماهي پنج هزار درهم حقوق : ت نقل شده استدر منابع فارسي نيز اين حكاي -1

كرد و از راه  دادند آنرا بين مستحقان تقسيم مي كرد، هنگامي كه حقوق او را مي دريافت مي
  ).433:1372ثقفي،(كرد او حصير بافي مي. نمود كاري كه داشت زندگي مي

نزديك  كسي: آمده است) كيمياي سعادت(در منابع فارسي پيش از پند پيران  -2
اگر سعتر بودي با اين نمك، به : اي از نان جو و نمك پيش آورد، گفت سلمان شد، پاره

  ). 293/ 1: 1387غزالي،(سلمان چيزي نداشت، مطهره به سعتر گرو كرد. بودي
مسروق بن «آمده است، ولي در همه منابع عربي » مرسون بن الاجوع«در پند پيران -3

  .نقل شده است» الاجدع



  »عرفانيات در ادب فارسي «پژوهشي  ميعل ةفصل نام 88
 

مياي سعادت نيز آمده است كه وهيب بن الورد هيچ چيز نخوردي كه ندانستي در كي-4
  ).368/ 1: 1387غزالي،(از كجاست 

  ).601:1380عطار،(كم و كاست نقل شده است  اين حكايت در تذكره بي-5
اندر كوه لكام، انار بسيار : در كيمياي سعادت آمده است ابراهيم خواص گويد-6
  ).21 / 2: 1387غزالي،...(ديدم
در كشف المحجوب آمده، حسن بصري از حجاج بگريخت به صومعه حبيب اندر -7
نقل است كه حسن از حجاج : در تذكره آمده). 107:1376هجويري،... (شد

  ).63:1380عطار،...(بگريخت
  ).53:1380عطار،(نك . اين حكايت در تذكره نيز نقل شده است-8
  :ر مصيبت نامه عطار نيز نقل شده استحكايت ترس و گريه زياد مالك بن دينار د-9

 مالــــك دينــــار شــــب بيــــدار بــــود
  

 روز نيـــز از ســـوز دل در كـــار بـــود    
  

  )332:1383عطار،(
  ).224:1380عطار،(حكايت سفيان ثوري در تذكره با اندكي تفاوت نقل شده است -10

  :در الهي نامه عطار نيز حكايت سفيان ثوري نقل شده است
  بود           ز كوژي قامت او چون كمان بود مگر سفيان ثوري چون جوان

  )332:1387عطار،(
اين حكايت عيناً در كيمياي سعادت نقل شده  .نيز به همين شكل نقل شده است -11
  ).495/ 2: 1387غزالي،( است
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  نامه كتاب

المحقق خالد  .4، جنثر الدر في المحاضرات .1424 .أبو سعد منصور بن الحسينالآبي، 
  .دار الكتب العلمية: الطبعة الأولي، بيروت .محفوط عبد الغني

. الجرح و التعديل. 1271. عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذرابن ابي حاتم، 
دار ، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية: الطبعة الأولي، حيدر آباد دكن، الهند، بيروت

  .إحياء التراث العربي
سعد  هعناي بإشراف و تحقيق فريق من الباحثين. 7، جلللعا .1427. -------، ------- 

  .مطابع الحميضي. الطبعة الأولي. بن عبد االله الحميد و خالد بن عبد الرحمن الجريسي
. 1418. أبو حامد عز الدين بن هبة االله بن محمد بن محمد بن، أبي الحديد المدائنيابن 

دار : بيروت. الطبعة الأولي. نمريتحقيق محمد عبد الكريم ال. 20، جشرح نهج البلاغة
  .الكتب العلمية

تحقيق ابوهاجر محمد السعيد بن بسيوي . الأولياء .1413. أبو بكر عبد اهللابن أبي الدنيا، 
  .مؤسسة الكتب الثقافية: بيروت. الطبعة الأولي. زغلول

 حققه و علق عليه مسعد. التهجد و قيام الليل. بدون التاريخ. ------- ، ------- 
  .مكتبة القرآن: القاهرة. عبدالحميد محمد السعدني

مؤسسة الكتب : بيروت. الطبعة الأولي. الثبات عند الممات. 1406 .------- ، -------  
  .الثقافية

. الطبعة الأولي. تحقيق محمد خير رمضان يوسف .الجوع. 1417. ------- ، ------- 
  .دار ابن حزم: بيروت

. الطبعة الثالثة. تحقيق محمد خير رمضان يوسف. والبكاء هقالر. 1419. -------، ------- 
  .دار ابن حزم: بيروت

الطبعة  .المحقق أبوإسحاق الحويني. الصمت وآداب اللسان. 1410. -------، ------- 
  .دار الكتاب العربي: بيروت. الأولي

. لثانيةالطبعة ا. المحقق محمد خير رمضان يوسف. قصر الأمل. 1417. -------، ------- 
  .دار ابن حزم: بيروت
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. الطبعة الأولي. المحقق محمد خير رمضان يوسف. لمتمنين ا.1418. -------، ------- 
  .دار ابن حزم: بيروت

تحقيق المسعتصم باالله أبي . محاسبة النفس لابن أبي الدنيا. 1406. -------، ------- 
  .الكتب العلمية دار: بيروت. ، الطبعة الأوليهريرة مصطفى بن علي بن عوض

. الطبعة الأولي. المحقق محمد خير رمضان يوسف. المحتضرين. 1417. -------، ------- 
  .دار ابن حزم: بيروت

: بيروت. الطبعة الأولي. عبد القادر أحمد عطا المحقق. المنامات. 1413. -------، ------- 
  .مؤسسة الكتب الثقافية

 .7، جالمصنف في الأحاديث والآثار. 1409. مدأبو بكر عبد االله بن محابن أبي شيبة، 
  .مكتبة الرشد: الرياض. الطبعة الأولي. تحقيق كمال يوسف الحوت

: المحقق. 2طبقات الحنابله، ج. بدون التاريخ. محمد بن محمد ، ابوالحسينابن أبي يعلى
  .دار المعرفة: بيروت. محمد حامد الفقي

. 4، ريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمةالتا .1427. أبو بكر أحمد بن، خيثمة أبي
  .الفاروق الحديثة للطباعة والنشر: القاهرة. الطبعةالأولي. المحقق صلاح بن فتحي هلال

 . 10، جشرح صحيح البخارى. 1423. أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملكابن بطال، 
  .رشدمكتبة ال. تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم. الطبعة الثانية
تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ  .1997. ججمال الدين أبو الفرابن الجوزي، 

  .شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم: بيروت. الطبعة الأولي. والسير
. الطبعة الأولي. بعناية حسن المساحي سويدان. صيد الخاطر. 1425. -------، ------- 
  .دار القلم: دمشق

 حققه و قدم له و. مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن. 1415. -------، ------- 
  .دار الحديث: القاهرة. الطبعة الأولي. مصطفى محمد حسين الذهبي فهرسه

دار : بيروت. الطبعة الثانية. المحقق مروان قباني. مدهشال ؛.1405. -------، ------- 
  .الكتب العلمية
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خادم  تحقيق. عقلاء المجانين. 1405. ن بن محمدأبو القاسم الحسابن حبيب النيسابوري، 
دار الكتب : بيروت. الطبعة الأولي. السنة المطهرة أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول

  .العلمية
. 1406. عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد االله بن الحسين بن سعيد إبراهيمابن الخراط، 

مكتبة دار : الكويت. الطبعة الأولي. ضرالمحقق خضر محمد خ. العاقبة في ذكر الموت
  .الأقصى

. 7، جوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 1900. محمد بن إبراهيم بن أبي بكرابن خلكان، 
  .دار صادر: بيروت. إحسان عباس المحقق

تحقيق محمد . 2مناقب الأبرار و محاسن الأخيار، ج. 1427.ابن خميس، الحسين بن نصر
  .مركز زايد للتراث و التاريخ: الإمارات. طبعة الأوليال. أديب الجادر
المحقق عاطف صابر . أهوال القبور. 1426. زين الدين عبد الرحمن بن أحمدابن رجب، 

  .دار الغد الجديد: المنصورة. الطبعة الأولي. شاهين
المحقق بشير . التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار.  1409. -------، ------- 

  .دار البيان. مكتبة المؤيد :دمشق. الطائف. الطبعة الثانية. محمد عيون
  .دار المعرفة: بيروت. الطبعة الأولى. جامع العلوم والحكم. 1408. -------، ------- 
، )الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي(روائع التفسير . 1422. -------، ------- 

  .دار العاصمة: السعودية .عوض االله بن محمدجمع وترتيب أبي معاذ طارق بن  .2ج
الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب . 1406.شمس الدين أبو الخيرابن زجري، 

  .دار الكتب العلمية: بيروت. ، الطبعة الأوليالمحقق محمد عبد القادر عطا. والقبائح
 .لأموالا. 1406. يأبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد االله الخرسانابن زنجويه، 

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات : السعودية. الطبعة الأولي. تحقيق شاكر ذيب فياض
  .الإسلامية

الطبعة . 8، جالطبقات الكبرى. 1410.أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيعابن سعد، 
  .دار الكتب العلمية: بيروت. الأولي



  »عرفانيات در ادب فارسي «پژوهشي  ميعل ةفصل نام 92
 

الطبقة الخامسة في من [قات ابن سعد الجزء المتمم لطب .1414.-------، ------- 
تحقيق محمد بن . 2ج) وهم أحداث الأسنان. قبض رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .مكتبة الصديق: الطبعة الأولي، الطائف. صامل السلمي
الروح في الكلام . بدون التاريخ. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدينابن قيم، 

  .دار الكتب العلمية: بيروت. لأحياء بالدلائل من الكتاب والسنةعلى أرواح الأموات وا
المحقق حبيب . الزهد والرقائق. بدون التاريخ. أبو عبد الرحمن عبد اهللابن المبارك، 

  .دار الكتب العلمية: بيروت. الرحمن الأعظمي
 دمشق، تاريخ مختصر. 1402. جمال الدين ابوالفضل محمدبن مكرم بن عليمنظور،  ابن
: دمشق. الطبعة الأولي. محمد مطيع .رياض عبد الحميد مراد .المحقق روحية النحاس. 29ج

  .دار الفكر للطباعة التوزيع والنشر
المحقق عبد الرحمن عبد الجبار . 2، جالزهد. 1406. هنَّاد بن السريِ بن مصعبأبو السري، 

  .سلاميدار الخلفاء للكتاب الإ: الكويت. الطبعة الأولي. الفريوائي
الجمع بين . 1423. محمد بن فتوح بن عبد االله بن فتوح بن حميد، الأزدي الميورقي

: بيروت. الطبعة الثانية. المحقق علي حسين البواب .4×2، ج الصحيحين البخاري ومسلم
  .دار ابن حزم

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن . 1983. طاهر بن محمدالإسفراييني، 
  .عالم الكتب: بيروت. الطبعة الأولي. تحقيق كمال يوسف الحوت. لهالكينالفرق ا

الترغيب  .1414. الملقب بقوام السنةإسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي الإصبهاني، 
  .دار الحديث: القاهرة. الطبعة الأولي. المحقق أيمن بن صالح بن شعبان. 3، جوالترهيب

 بن حلمي بن كرم تحقيق. الصالحين السلف يرس. بدون التاريخ. ------- ، ------- 
  . والتوزيع للنشر الراية دار: الرياض. أحمد بن فرحات

: بيروت. الطبعة الاولي. 10حلية الاولياء و طبقات الأصفياء، ج. 1405. ابونعيمالأصبهاني، 
  .دار الكتاب العربي

الطبعة . العزازي تحقيق عادل بن يوسف .7معرفة الصحابة، ج. 1419. -------، ------- 
  .دار الوطن للنشر: الرياض. الأولي
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 .الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية .1977.  عبد القاهر بن طاهر بن محمدالبغدادي، 
  .دار الآفاق الجديدة: بيروت. الطبعة الثانية

. 15شرح السنة، ج. 1403. أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراءالبغوي، 
المكتب : بيروت .دمشق. الطبعة الثانية. محمد زهير الشاويش. شعيب الأرنؤوطتحقيق 
  .الإسلامي
. 13، ججمل من أنساب الأشراف. 1417. أحمد بن يحيى بن جابر بن داود، البلَاذُري

  .دار الفكر: بيروت. الطبعة الأولي. تحقيق سهيل زكار ورياض الزركلي
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب . 1408. رابوبكأحمد بن الحسين بن علي البيهقي، 
دار الريان . دار الكتب العلمية: القاهرة. بيروت. المحقق عبد المعطي قلعجي. 7، جالشريعة
  .للتراث

مؤسسة الكتب : بيروت. المحقق عامر أحمد حيدر. الزهد الكبير. 1996. -------، ------- 
  .الثقافية

عبد  حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه. 13، جشعب الايمان. 1423.-------، ------- 
الطبعة . أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه مختار أحمد الندوي. العلي عبد الحميد حامد

  .مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند. الأولي
جمعها . تفسير التستري. 1423 .أبو محمد سهل بن عبد االله بن يونس بن رفيعالتستري، 

دار الكتب العلمية، : بيروت. المحقق محمد باسل عيون السود، أبو بكر محمد البلدي
  .دارالكتب العلمية .منشورات محمد علي بيضون

تحقيق  .9البصائر و الذخائر، ج. 1419. أبو حيان علي بن محمد بن العباسالتوحيدي، 
  .دار صادر: تبيرو. الطبعة الرابعة. وداد القاضي

تحقيق . 10، جالكشف والبيان. 1422. أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيمالثعلبي، 
دار إحياء : بيروت. الطبعة الأولي. مراجعة وتدقيق نظير الساعدي. الإمام أبي محمد بن عاشور

  .التراث العربي
  .ة الهلالمكتب دار و: بيروت. 3البيان و التبيين، ج. 1423. عمرو بن بحرالجاحظ، 

. الاعتبار وسلوة العارفين. 2001. الإمام الموفق باالله الحسين بن إسماعيلالجرجاني، 
  .الثقافية) ع(مؤسسة الإمام زيد بن علي . الطبعة الأولي .المحقق عبد السلام بن عباس الوجيه
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عادل أحمد عبد  قتحقي. الكامل في ضعفاء الرجال. 1418. أبو أحمد بن عديالجرجاني، 
: بيروت. الطبعة الأولي. عبد الفتاح أبو سنة هشارك في تحقيق علي محمد معوض. موجودال

  .دار الكتب العلمية
دراسة  .4، جوالسور ةدرج الدرر في تفسير الآي. 1429. أبو بكر عبد القاهرالجرجاني، 

إياد ) جزاءشاركه في بقية الأ و( .وليد بن أحمد بن صالح الحسين) الفاتحة والبقرة(وتحقيق
  .مجلة الحكمة: بريطانيا. الطبعة الأولي. عبد اللطيف القيسي

  .دارالمعرفة: بيروت. المستدرك علي الصحيحين. بدون التاريخ. حاكم نيشابوري
  .قطره: تهران. چاپ اول. هاي عارفان هاي عرفان، چهره جلوه. 1383. حلبي، علي اصغر

فوائد أبي القاسم (الحنائيات . 1428. راهيمالحناني، ابوالقاسم الحسين بن محمد بن اب
. الطبعة الأولي. المحقق خالد رزق محمد جبر أبو النجا. تخريج النخشبي. 2، ج)الحنائي

  .أضواء السلف
. الطبعة الأولي. 6شرف المصطفي، ج. 1424. عبد الملك بن محمد بن إبراهيم ،الخركوشي

  .دار البشائر الإسلامية: مكه
دراسة . 24، جتاريخ بغداد وذيوله. 1417. أبو بكر أحمد بن عليلخطيب البغدادي، 

  .دار الكتب العلمية: بيروت. الطبعة الأولي .وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا
المحقق عامر حسن . المنتخب من كتاب الزهد والرقائق. 1420. ------- ، ------- 
  .دار البشائر الإسلامية: بيروت. الطبعة الأولي .صبري

 مصدر. المورد العذب المعين من آثار اعلام التابعين. بدون التاريخ. لامة، محمدخلف س
  .للمطبوع موافق غير آليا مرقم الكتاب .الوراق موقع: الكتاب

، الكنى والأسماء. 1421.أبو بِشْر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلمالدولابي، 
  .دار ابن حزم :بيروت. عة الأوليالطب. المحقق أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي. 3ج

الفردوس . 1406. أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه، )الملقب بالكيا(، الديلمي
  .دار الكتب العلمية: بيروت. لتحقيق السعيد بن بسيوني زغلو. 5، جبمأثور الخطاب

دار : وتبير. الطبعة الأولي. 4، جتذكرة الحفاظ. 1419. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،
  .الكتب العلمية
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المحقق مجموعة من المحققين . 25سير أعلام النبلاء، ج. 1405. -------، ------- 
  .مؤسسة الرسالة. الطبعة الثالثة. بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط

 المحقق. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. 1413. -------، ------- 
 .دار القبلة للثقافة الإسلامية: جدة. الطبعة الأولي. الخطيب محمد عوامة أحمد محمد نمر

  .مؤسسة علوم القرآن
  .اميركبير: تهران. چاپ چهاردهم. ارزش ميراث صوفيه. 1389. زرين كوب، عبدالحسين

 :بيروت .الطبعة الأولي .5، جربيع الأبرار ونصوص الأخيار .141.الزمخشري، جار االله
  .مؤسسة الأعلمي

 .حديث الزهري .1418 .يد االله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد االله بن سعدعبالزهري، 
أضواء : الرياض .الطبعة الأولي .حسن بن محمد بن علي شبالة البلوط تحقيق و هدراس
  .فالسل

تنبيه الغافلين . 1421.أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيمالسمرقندي، 
. الطبعة الثالثة. علق عليه يوسف علي بديوي حققه و. بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين

  .دار ابن كثير: بيروت –دمشق 
اللآلىء المصنوعة في الأحاديث . 1417. عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدينالسيوطي، 
: بيروت. الطبعة الأولي. المحقق أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة. 2، جالموضوعة

  .دار الكتب العلمية
لوافح الأنوار في = الطبقات الكبرى . 1315. عبد الوهاب بن أحمد بن عليالشعراني، 

  .أخيه مكتبة محمد المليجي الكتبي و: مصر. 2، جطبقات الأخيار
وضع  .الزهد. 1420.أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسدالشيباني، 

  .دار الكتب العلمية: بيروت. الطبعة الأولي. حواشيه محمد عبد السلام شاهين
المحقق  .29الوافي بالوفيات، ج. 1420. صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللالصفدي، 

  .دار إحياء التراث: بيروت. أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى
. 2، جنزهة المجالس ومنتخب النفائس. 1283. عبد الرحمن بن عبد السلامالصفوري، 

  .المطبعه الكاستلية: مصر
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تاريخ  = تاريخ الطبري. 1387. محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالبي، الطبر
  .دار التراث: بيروت. الطبعة الثانية .11، جالرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري

دار . الطبعة الأولي. تاريخ الثقات. 1405. أبو الحسن أحمد بن عبد االله بن صالحالعجلي، 
  .الباز

. مقدمه و تصحيح و تعليق محمدرضا شفيعي كدكني. الهي نامه. 1387. عطار، فريد الدين
  .سخن: تهران. چاپ سوم
بررسي، تصحيح متن، تويحات و فهارس محمد  .تذكرة الاولياء. 1380. -------، ------- 
  .زوار: تهران. چاپ دوازدهم. استعلامي
چاپ . ن ليمودهيتيمور برها. تصحيح و مقدمه. مصيبت نامه. 1383. -------، ------- 

  .چاپ احمدي. اول
المحقق . 4، جالضعفاء الكبير. 1404. أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حمادلمكي، 

  .دار الكتب العلمية: بيروت. الطبعة الأولي. عبد المعطي أمين قلعجي
الانتصار في الرد على  .1419. أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالمالعمراني اليمن، 

  .أضواء السلف: الرياض. المحقق سعود بن عبد العزيز الخلف. 3، جلمعتزلة القدرية الأشرارا
دار الكتب . چاپ دوم. تحقيق و بررسي در تاريخ تصوف. 1367. عميد زنجاني، عباسعلي

  .الاسلاميه
 دار: بيروت. 4الدين، ج علوم إحياء .بدون التاريخ. محمد بن محمد حامد الغزالي، أبو

  .المعرفة
چاپ . به كوشش حسين خديوجم .2كيمياي سعادت، ج. 1387. -------، ------ 

  .انتشارات علمي و فرهنگي: تهران. چهاردهم
التحقيق محمود . منهاج العابدين إلي جنة رب العالمين. 1409. ------- ، ------- 

  .مؤسسة الرسالة: بيروت. الطبعة الأولي. مصطفي حلاوي
المحقق أكرم . 3، جالمعرفة والتاريخ. 1401.سفيان بن جوان يعقوب بنالفارسي الفسوي، 

  .مؤسسة الرسالة :بيروت .الطبعة الثانية. ضياء العمري
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التذكرة بأحوال الموتى . 1425. أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي،
مكتبة : الرياض. الطبعة الأولي. دراسة الصادق بن محمد بن إبراهيم تحقيق و. وأمور الآخرة

  .دار المنهاج للنشر والتوزيع
دار عالم : الرياض. هشام سمير البخاري. الجامع لأحكام القرآن. 1423. -------، ------- 

  .الكتب
دار : بيروت .آثار البلاد وأخبار العباد. بدون التاريخ. زكريا بن محمد بن محمودالقزويني، 

  .صادر
المحقق عزيز االله  .4، جفي أخبار قزوين التدوين. 1408. ------- ، ------- 

  .دار الكتب العلمية. العطاردي
. 2، جالرسالة القشيرية.  بدون التاريخ. عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملكالقشيري، 

  .دار المعارف: القاهرة. محمود بن الشريف .تحقيق عبد الحليم محمود
الطبعة . حاديث أبي الحسين الكلابيأ. 2004. الكلابي، عبدالوهاب بن الحسن بن الوليد

  .مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم. الأولي
الشريعة  تنزيه .1399.بن محمد بن علي بن عبد الرحمن ابن عراقنور الدين، عليالكناني، 

عبد االله ، المحقق عبد الوهاب عبد اللطيف .2، المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة
  .دار الكتب العلميةبيروت، ، الطبعة الأولي، محمد الصديق الغماري

تحقيق أحمد  .كرامات الأولياء. 1423. أبو القاسم هبة االله بن الحسن بن منصوراللالكائي، 
  .السعودية. دار طيبة .الطبعة الثامنة. بن سعد بن حمدان الغامدي

 .لقرآنتفسير ا. 1418. أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبارمروزي سمعاني، 
  .دار الوطن :الرياض. الطبعةالأولي. المحقق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم

. الطبعة الأولي. المحقق إبراهيم صالح. التعازي. 1424. المدائني، غلي بن محمد بن عبداالله
  .دار البشائر
عبد  .2، جتعظيم قدر الصلاة. 1406. أبو عبد االله محمد بن نصر بن الحجاجالمروزي، 

  .مكتبة الدار: المدينة. الطبعة الأولي. الرحمن عبد الجبار الفريوائي
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 .1400.ابن الزكي يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدينالمزي، 
مؤسسة : بيروت. المحقق بشار عواد معروف .35، جتهذيب الكمال في أسماء الرجال

  .الرسالة
قوت القلوب في معاملة . 1426. ارثي، أبو طالبمحمد بن علي بن عطية الحالمكي، 

. المحقق عاصم إبراهيم الكيالي. 2، المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد
  .دار الكتب العلمية: بيروت

يليه كتاب . مختصر رونق المجالس. 1890. الميري، عثمان بن يحيي بن عبدالوهاب
الدار اليمنية للنشر و . الحكايات لابن الجوزيبهامشه ملتقط . الياقوتة لأبي افرج الجوزي

  .التوزيع
، تهذيب الأسماء واللغات. بدون التاريخ. أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرفالنووي، 

شركة العلماء بمساعدة إدارة : مقابلة أصوله تصحيحه والتعليق عليه و عنيت بنشره و. 4ج
  .دار الكتب العلمية: بيروت. الطباعة المنيرية

تصحيح جلال . متني فارسي به ظاهر از قرن پنجم هجري. پند پيران .1357. ناشناس
  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران. متيني

غرائب القرآن ورغائب . 1416. نظام الدين الحسن بن محمد بن حسينالنيسابوري، 
  .لميةدار الكتب الع: بيروت. الطبعة الأولي. المحقق الشيخ زكريا عميرات. 6ج. الفرقان

يويچ   الكسي  والنيتسن مصحح. كشف المحجوب. 1376. هجويري، علي بن عثمان
  .چاپ پنجم طهوري. قاسم انصاري:مقدمه. ژوكوفسكي

مرآة الجنان . 1417. أبو محمد عفيف الدين عبد االله بن أسعد بن علي بن سليماناليافعي، 
. اشيه خليل المنصوروضع حو .وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان

  .دار الكتب العلمية: بيروت. الطبعة الأولي
  . كانون انديشه جوان: تهران. چاپ اول. عرفان و شريعت. 1386. ثربي، سيد يحيي

   
  

 
  


